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  چکیده
دچار مرگ، زایش یا تغییـر و تحـول در دو    - از جمله نیاز مردم - ها در طول زمان، بنا به دلایل متعددي  واژه     

در نامـۀ  . بـود توجهی به این تغییرات، در فهم و ترجمۀ متون کهن زیانبار خواهد  شوند که بی حیطۀ لفظ و معنا می
  .، مشمول همین تغییرات شده است»بقهرمَانۀٍو لیست  المرأة ریحانۀٌ«در عبارت » قهرمانۀ«البلاغه، واژة  نهج 31

، به معناي کاراندیش است و ظاهراً از جمله اصطلاحات دیـوانی  »کهرمان«واژة قهرمان، معربّ واژة فارسی       
. شده و تاکنون معناي اصیل خود را در ایـن زبـان حفـظ کـرده اسـت      بوده که در صدر اسلام به زبان عربی وارد

البلاغه نیز به معناي کارفرما و پیشکار آمده است؛ اما در زبـان فارسـی، ایـن واژه دچـار تغییـرات       چنانکه، در نهج
  .منتقل شده است) انگلیسی heroمعادل بطل عربی و (شجاع و نیرومند  ،معنایی شده و به معناي پهلوان

کوشد ابتدا، این واژه را بر اساس کتب لغت عربی و فارسی و با استناد به متون کهن هر دو  وشتار حاضر مین
شناسی کند سپس با توجه به نحوة کاربرد این واژه در کتب احادیث و در متون فارسی و عربی معاصر،  زبان، ریشه

شـود کـه    دهاي این واژه در متون، چنین استنباط میاز کاربر. سیر تطور معنایی آن را در این دو زبان روشن سازد
اند و در محـیط و زمانـۀ خـود     ها و وظایفی منحصر به فرد بوده اي خاص و با ویژگی ها طبقه ها و قهرمانه قهرمان

  .سازد هاي معروف در طول تاریخ، این نکته را روشن می حضور و کارکرد قهرمان. نقش مؤثرّي داشته اند
البلاغه، بویژه آنها که قهرمان را بـه معنـی و    هاي عربی و فارسی نهج ح و ترجمهنقد و بررسی شرو

هاي  در شروح و ترجمه. اند، مبحث مهم دیگر این نوشتار است کاربرد امروزین آن، یعنی پهلوان تلقیّ کرده
اي از  عـده هاي فارسـی،   البلاغه، به معناي صحیح واژه توجه شده است، اما در شروح و ترجمه عربی نهج

  .اند اند و معناي امروزین آن را ذکر کرده مترجمان به معناي صحیح و قدیمی واژه توجه نکرده
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  6  از قهرمان تا پهلوان

  مقدمه
آینـد و بـا از    ها در طول زمان و بنا به نیاز گویشوران هر زبان به وجود مـی  واژه     

. رونـد  می شود و در نهایت از میان بین رفتن نیاز، مورد استعمال آنها بتدریج کم می
بنابراین زبان، پیوسـته بـا   . طلبد به همین ترتیب، هر نیاز جدیدي، واژه جدیدي می

افتد، یا مربوط بـه   ها اتّفاق می تغییراتی که در واژه. ها روبروست زایش و مرگ واژه
هایی نظیر  مثل کاسته شدن صامت یا مصوتی از واژه در واژه(ظاهر و صورت است 

اي کـه در   چنان که گاه واژه. و یا مربوط به معناي واژه...) وپل = شنا، پول = آشنا 
حسب نیاز براي چند معنی گوناگون وضع شده است، در مسیر تحول خـود،   آغاز، بر

شـود   یا برخی از معانی قدیم آن کنار گذاشـته مـی   ،معانی دیگري نیز به آن افزوده
اي که فقط یک مـا   اژه، یا گاه و)193و198: 1374شمیسا : رك) (مثل واژة پیکان(

آنچه . رود گیرد و معناي قدیم آن از میان می وضع له دارد، معنایی متفاوت به خود می
توجهی به تغییـرات معنـایی    بار خواهد بود، بی در استفاده و ترجمۀ متون کهن زیان

  .دهد ها بویژه مواردي است که در واژه به طور کامل تغییر معنایی روي می واژه

  البلاغه مان در نهجواژة قهر
، کـه  )ع(البلاغه، مولاي متّقیان، حضرت علی بـن ابـی طالـب     نهج 31در نامۀ 

اي آمـده   پس از بازگشت از صفین نوشته شده است، واژه 1)ع(خطاب به امام حسن 
حضـرت، دربـارة جایگـاه زن بـه     . که مشمول همین تغییرات معنـایی شـده اسـت   

  :اند فرزندشان چنین فرموده
تُملِّک المرأةَ من أمرِها ما جاوز  نفسها، فإنَّ المرأةَ ریحانۀٌ و لیسـت  و لا «

: تا بی ،عبده(» بقَهرَمانۀٍ و لا تعَد بکرامتها نفسها و لا تُطمْعها فی أن تَشْفَع بغیرهِا
1 /59-58.(  

البلاغه، در مصادر معتبـر آمـده اسـت و بسـیاري از بزرگـان و       این متن از نهج
از جمله، محمد بن یعقوب کلینی در  ،اند اي قبل از شریف رضی، راوي آن بودهعلم

» الزواجر و المـواعظ «ول کتاب و ابواحمد حسن عسکري در جزء ا» رسائل«کتاب 
  ).307-3/308: ق1395الحسینی الخطیب (
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 7  از قهرمان تا پهلوان

، آن »فی باب مواعظ الآباء للأبناء«ابن عبد ربه در دو موضع از عقد الفرید ذیل 
: ق1420ابـن عبـد ربـه،    (دانسته اسـت  ) ع(خطاب به محمد حنفیه و امام حسن را 
، آن را »مـن لا یحضـره الفقیـه   «شیخ صدوق نیـز در دو موضـع از   ). 149و3/156

، و ابـن شـعبۀ   )4/275و  3/362: ق1410شـیخ صـدوق،   (خطاب به محمد حنفیـه  
به الحرانـی،  ابـن شـع  ) (ع(الحرانی در تحف العقول، آن را خطاب بـه امـام حسـن    

  .اند دانسته) 134: 1367
یحیـی  : اند؛ از جملـه  بعد از شریف رضی نیز عدة زیادي این نامه را روایت کرده

الحسینی الخطیـب،  : رك(» امالی«هجري در کتاب  424بن هارون حسنی متوفّی 
بـه  » کشـف المحجـۀ  «سید بن طاووس نیـز اسـانید آن را در   ). 309/ 3: ق1395

  ). 240-154/243فصل : 1374سید بن طاووس، ( تفصیل آورده است
صبحی صالح، : البلاغه، نظیر هاي مختلف نهج علاوه بر این، این متن در نسخه

  .بدون اختلاف در ضبط، نقل شده است... ابن ابی الحدید، عبده، فیض الاسلام و
 فـإنَّ  «را در خود جاي داده است، یعنی ) قهَرَمانۀ(عبارتی که واژة مورد نظر ما 
ل یافته و به اصطلاح بلاغیان، »المرأةَ ریحانۀٌ و لیست بقَهرَمانۀٍ جاري «، حکم مثَ

نظیـر آن را در کـلام مولّـدین    ) 133: ق1401غـروي،  . (شده اسـت » مجراي مثل
ما اوله الخاء، ذیل : ق1393میدانی، (اند  دانسته» الخلم ریحانۀٌ و لیست بقَهرَمانۀٍ«

  ). المولدون
لم« گیـرد و   اصل به معنی پناهگاه و خانۀ آهوسـت کـه در آن پنـاه مـی    ، در »خ

جوید و به همین دلیل، مجازاً به صدیق و صاحب نیز، به خاطر الفتـی کـه    انس می
و ابـن  » خ ل م«ذیـل  : ق1405فراهیدي، ( 2شود گیرد، اطلاق می انسان با وي می

  ). »خ ل م«ذیل : ق 1405منظور، 
بـراي مثـال در   . ر عربی نیز استفاده شـده اسـت  از این مثل، در کتب نظم و نث

شـیخ بهـائی   » کشـکول «، )موسـوعه الشّـعریه  ال(ثعـالبی  » التمّثیل و المحاضـرة «
بلاغـات  «و ) 169-170: 1373دینـوري،  (» عیـون الأخبـار  «، )موسوعه الشّعریهال(

  ).172: ابن طیفور، بی تا(» النساء
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  8  از قهرمان تا پهلوان

» ن صیفی و بزرجمهر فارسـی امثال أکثم ب«، این عبارت ذیل »عقد الفرید«در 
، اما مأخذي براي تأیید صحت و سـقم آن  )3/79: ق1420ابن عبد ربه، (آمده است 

از » نَهرَمانـۀٌ و لیسـت بقَهرَمانـۀٍ    المـرأة «این عبارت، به صورت . در دست نیست
مـرادي بـه   » سلک الـدرر «و در  3)14/252: ق1408طبرسی، (پیامبر نیز نقل شده 

نَّ ر«صورت     ).موسوعه الشعّریهال(نیز آمده است » یحانات لا قهَرمَاناتإذ کُ
در این بررسی، پس از ریشه شناسی واژة قهرمان بر اساس کتب لغت عربـی و  
فارسی، براي تبیین معناي آن، بـه کاربردهـاي آن در متـون نظـم و نثـر عربـی و       

ی آن مشخّص فارسی از دوران قدیم تا معاصر استناد خواهد شد تا سیر تحول معنای
هـا و شـروح    گردد، سپس به نقد و بررسی معناي ارائه شده از ایـن واژه در ترجمـه  

  .البلاغه پرداخته خواهد شد مختلف نهج

  ریشه شناسی واژة قهرمان
رمَ، تلفّـظ  »العین«و » لسان العرب«: هاي قدیم عربی نظیر در فرهنگ َذیل قه ،

ذیـل  : ق1405ق و فراهیـدي،  1405ابن منظـور،  (اند  قهرمان را به فتح راء دانسته
هرمَ و  قَهارِمۀجمع این کلمه نیز ). قهرم است  قَهرَمۀو فعل و مصدر آن به ترتیب قَ

، یعنـی  »قَهرَم قَهرَمۀً له«). ذیل قهرم: م1889م و خوري شرتونی، 1977البستانی، (
  ).ذیل قهرم/ 2: 1365جرّ، (امور را به عهده گرفت و به انجام دادن آن پرداخت 

ــل از    ــه نق ــان را ب ــر قهرمَ ــظ دیگ ــانی«تلفّ ــان«، »لحی رمُ ُــته» قه ــد  دانس   ان
و ابـن   4/333: ق1388موسوعه الشعّریه؛ ابن سیده، الجوالیقی، شرح ادب الکاتب، (

رهمان«). ذیل قهرم و قرهم: ق1405منظور،  نیز، به عنـوان مقلـوب ایـن واژه    » قَ
  ).همان(معرّفی شده است 
داننـد   اي فارسـی مـی   هاي عربی، این واژه را معرّب و داراي ریشه اکثر فرهنگ

ذیـل قهـرم بـه نقـل از     : ق1405و ابن منظـور،   4/333: ق1388ابن سیده، : رك(
رمُـان «هـاي فارسـی،    ایـن اصـل فارسـی در فرهنـگ     ).سیبوبه و ابـن بـري   ُکه «

)kuhrumân ( دانسته شده است)،؛ شـاد،  1380؛ لاله تیک چند بهار،1363رامپوري
  ).ذیل قهرمان: 1337و حسینی،  1335
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 9  از قهرمان تا پهلوان

ب، جزء اول کلمـه از مصـدر    کـردن اسـت و جـزء دوم    =  karدر این واژة مرکّ
برابر است با ) Manah(منه، «). نذیل قهرما: 1357برهان تبریزي، (است » مان«

و در فارسـی،  ) Mênishn( منشنکه در پهلوي، ) Manas( منسواژة سانسکریت 
است که در اوستا و فرس هخامنشی، بـه   manاین واژه از مصدر . شده است منش

 to معنی اندیشیدن و شناختن و به یاد آوردن و دریـافتن اسـت و برابـر اسـت بـا     
mean انگلیسی وmeinen  آلمانی که در پهلويnitan êm   در چنـد  . شـده اسـت

ب فارسی،   شـادمان که از همین بنیاد است، به جا مانـده، چنانکـه در    مانواژة مرکّ
-naire نئیرمنـه کـه در اوسـتا   ) نیـرم (=  نریمـان ... . قهرمـان  ،)مـنش  یعنی شاد(

manah  مـنش کـه در شـاهنامه  رادمـان  ... . آمده، صفت است به معنی نر یا مرد ،
دشمن که به معنی بداندیش و بدخواه . سپهدار خسرو پرویز یاد شده، یعنی رادمنش

نیز در ادبیات ما به معنـی   من. ترکیب یافته است من و) دژ یعنی بد( دشاست، از 
در نام خاندان شاهنشاهان هخامنشی واژة ... . منش و روان و دل به کار رفته است

بـه معنـی خانـه و    ( مانها، ارتباطی به  در این واژه مان. نیز به جا مانده است منش
 دمـان در گاثـا،  . نـدارد  5گرزمـان و دودمـان  و  4کشتمانهایی چون  در واژه) سراي

demâna نمان هاي دیگر اوستا، و در بخش nemâna     به معنـی خانـه اسـت و در
) مانخان(=  خان و مان با خانه مترادف آورده، شده و در فارسی معمولاً مانپهلوي 
  .6)72 – 74: 1356پورداود، (» گوییم

اند که شاید علّت ایـن   را به معناي مرد یا آدمی دانسته» من«بعضی به اشتباه، 
در . انگلیسی به معنی مرد باشـد   manبا » من«برداشت نادرست، شباهت ظاهري 

  :رك(گرفته شده اند ) mar(» مر«، هر دو از ریشه »من«و  manحالیکه 
www.adel-ashkboos.mihanblog.com.(  

نیـز کـه قهرمـان را    » الفارسـیۀ المعرّبـۀ  الألفاظ «هایی چون آنندراج و فرهنگ
انـد   اند، به بیراهه رفته عربی دانسته» قهر«فارسی و » مان«متشکّل از کلمۀ نسبت 

  ).130: م1908، ذیل قهرمان و شیر،1335شاد، (
» المنجــد«یــر هــاي عربــی، نظ بــی گمــان، علّــت اینکــه در بعضــی فرهنــگ

هـاي   و در فرهنـگ  7آیـد  مـی » قهر یقهـر «قهرمان ذیل ) ذیل قهر: 1375معلوف،(

http://www.adel-ashkboos.mihanblog.com
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  10  از قهرمان تا پهلوان

فارسی، معناي مجازي حـاکم و حکومـت و زور و غلبـه نیـز بـراي قهرمـان ذکـر        
  .دانند شود، همین باشد که به اشتباه آن را منسوب به قهر می می

کـار  «اصل به معنـی   در هر حال، واژة قهرمان با توجه به معناي دو جزئش، در
هاي قدیم و جدید عربی به معنی وکیل و امین دخـل و   است و در فرهنگ» اندیش
رُ  هـو «، و )ذیل قهـرم : م1977م و البستانی، 1889خوري شرتوتی، (خرج  ـیط س الم 

فیظُ من( ما على الح ( ـه  تحـت ی د ق و 1405ق؛ ابـن منظـور،   1405فراهیـدي،  (» ی
القـائم  «و ) همـان (» أمناء الملک و خاصـته  من «و  ،)ذیل قهرم/6: م1964ازهري، 

، و رئیس خانۀ شاگردان و پیشکار و نماینده )9/38: ق1306زبیدي، (» بأمور الرجّل
  .آمده است

؛ 1358ادیـب الکرمینـی،   (هاي فارسی قدیم نیز، به معنـی کارفرمـا    در فرهنگ
به کارها، خزانه و فردي قائم ) ذیل قهرمان: 1363و رامپوري، 1357برهان تبریزي،

لالـه تیـک چنـد    (دار، وکیل و نگاه دارندة آنچه تحت تصرفّ اوست، آمـده اسـت   
  ).ذیل قهرمان: 1380بهار،

در فرآیند تعریب این واژه، تنها حرف کاف بـه قـاف بـدل شـده اسـت و واژه،      
جوالیقی اصل آن را به اشـتباه،  . اش پیدا نکرده است تفاوت چندانی با اصل فارسی

  ).8: م1966جوالیقی، (دانسته است » قرمْان«
دراج، چنین نقل شده است که بعضـی، اصـل ایـن واژه را    آنندر غیاث اللغّات و 

). ذیـل قهرمـان  : 1335و شـاد،   1363رامپوري،(دانند  ترکی، به معنی کارفرماي می
تفسـیر  «به نقـل از   179: ق1393التنوخی،(اند  بعضی نیز اصل آن را یونانی دانسته

وه در دسـت  امـا مأخـذي بـراي ایـن وج ـ    ) 59: »الدخیلۀ فی اللغۀ العربیۀالالفاظ 
  . نیست

  واژة قهرمان در زبان عربی
قهرمان در متون جاهلی بـه کـار نرفتـه اسـت، امـا پـس از ایـن دوره، شـاهد         

. هـاي مختلـف هسـتیم    کاربردهاي مکررّ این واژه در نظم و نثر عربی و در ترکیب
نیـز شـناخته شـده و کـاربرد     ) ع(این واژه با معناي اصیلش، در زمان حضرت علـی 
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 11  از قهرمان تا پهلوان

  :داشته است
ــد - ــ ف قَ ــرَ ــ ص ــواب ــب البــ ــ        و الحاجِ

  

   ــانُو ــدارِ قَهرمـــ ــب  الـــ ـــ الکات و  
  

)سوعۀ الشعریۀالمو، 306منصور بن اسماعیل فقیه (  
  . إلی أین یا هامان؟ قال أبنی لک صرحاً: له لقهرمَانقال عبداالله بن جابر  - 

)254: م1970التنوخی، (  
فى قهرمـــــان یـــــا -        المصـــــطَ
ــه - ــامون یــا باللَّ        العبهــر زهــر س
ــد    - ــق آل محمـــــــ بطریـــــــ
ــران کالقهرمـــــــان - عفـــــ        للزَّ

  

ــا   ــف یــ ــوان طیــ ــ إخــ   فا الصــ
  الأکَبــر   القهرمــان یــا دســتمان 

ــانو  ــاتف القهرمَــــــ   الهــــــ
ــر ــانی سـ غـ ــن الأَ ــانی لحـ   المعـ

  

  
  
  

) موسوعه الشعّریهال، 665احمد بن علوان (  
الماء و الطین و قـاهر   قهرمَانو  السبعۀو کان یقال له صاحب قران الأقالیم  -

 )13/118: ق1413ابن تغري بردي، ( .الملوك و السلاطین
ــده    - ــۀ أردت تجـــ ــا خطـــ أیمـــ

  

  المعقــول و المحســوس قهرمَــان  
  

)3/470: محبی، بی تا(  
ــو - ــان و ه رجم ــه تَ ــل اللَ ــه ب        قَهرمَانُ

  

ــهو    سطاسالحــقُّ ق قــامالم العــدلُ بــه  
  

)موسوعه الشعّریهال، 1169نیقولاوس الصائغ (  
با  8قَهرمَاناً و عزاً مجداً قَ َذیل قهرم: ق1405فراهیدي (قه(  

ظاهراً این واژه، یکی از اصطلاحات دیوانی بوده که در صـدر اسـلام بـه زبـان     
قدیم الایام وجـود داشـته اسـت     البتّه این منصب و حرفه، از. عربی وارد شده است

اي  شود، هامان در زمان فرعون، عمال و قهارمـه  چنانکه از بعضی روایات معلوم می
براي خود داشته و این منصب در میان پادشاهان فـارس نیـز وجـود داشـته اسـت      

  ).13/56و  14/366: ق1404مجلسی (
س، خازن، وکیل، رئی: ، در متون عربی همعرض با لغاتی چونقهرمانۀقهرمان و 

ل فسیر9خائ ه آمده و وظایف و ویژگـی 10، ساب، حاجب، کاتب و خادم خاصهـاي   ، بو
خاصی براي صاحبان این حرفه و منصب برشمرده شده است که گاه مثبـت و گـاه   
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  12  از قهرمان تا پهلوان

هـا از خلیفـه    کار اصلی قهرمانان و قهرمانات در دربارها، رساندن نامـه . منفی است
). موسوعه الشعّریهال، الشدةو التنوخی، الفرج بعد  179 :ق1393التنوخی (بوده است 

 11»بانوبه«به نام » باذان«اند، چنانکه قهرمان  بعضی از این افراد با کتابت آشنا بوده
کاتب بـوده  ) 20/390: ق1404مجلسی (که به رسالت به سوي پیامبر فرستاده شد، 

کاتـب   قهارمـۀ از  نیـز، » عائشه بنـت نصـر القسـوري   «و » سلمی نوبختیه«. است
  ).موسوعه الشعّریهالالقیروانی، جمع الجواهر، (اند  بوده
ار یا قهرمَـان  الد قهرَمۀقهرمَان الدار یا (این افراد، در منازل شخصی یا دربارها  
اند و یکی از وظایف اصلی آنان، پیشـکاري و بـر عهـده     کرده نیز خدمت می) القصر

وکیل و امین وي و پاسخ دادن به مراجعات گرفتن وظایف یک فرد دیگر به عنوان 
این افـراد در غیبـت موکّـل خـود، مشـکلات خـانواده را حـلّ و فصـل         . بوده است

مـثلاً در صـحیح بخـاري    . انـد  شـده  ون بیت وي محسوب میؤکرده و متولّی ش می
تب عبداالله بن عمرو إلی «: خوانیم می و هو غائـب عنـه أن یزکّـی عـن      قهرمَانهکَ

گاهی نیز کنیزان و غلامان دیگر، ). 2/42: م1987البخاري (» و الکبیر أهله الصغیر
  .اند به عنوان زیردست و یا نایب، در خدمت و تحت نظارت آنها بوده

ترین مصادیق پیشکاري و وکالت این افراد، بر عهده گرفتن محاسـبات   از مهم 
لمسـاوي  بـوده اسـت؛ چنانکـه در المحاسـن و ا    ) امین دخـل و خـرج  (و امور مالی 

 أهله لصداق درهم آلاف أربعۀ عۀالسا إلیه حملأ: و قال قهرمَانه فدعا«: خوانیم می
 ).201: ق1380بیهقی (» ینزله منزل لشراء ألاف درهم أربعۀو 

  : شود خوانده می» قهرمَان ملک«یا » قهرمَان خزائن«و حضرت یوسف نیز 
       خَـــزائنٍ قهرمـــان یوســـف و أقـــام

  

ــین   ــوزعی و البطرسـ ــا  مـ   إنعامهـ
  

) موسوعه الشعّریهالجرمانوس شمالی، (  
الحمیـري  (ساخت و ساز بهشت شداد نیـز بـر عهـدة قهارمـۀ وي بـوده اسـت       

  ). 24: م1984
به همین علّت، یعنی به سبب در دست داشتن امور مالی، گاه اعمال قهرمانـان  

  : گرفته است مورد محاسبه و بازرسی قرار می
لا و ــبت ــ ــاً حاس ــانی یومــ        قهَرمَــ

  

ــبۀً   حاس غلَظَ م ــأَ ســابِ فــی فَ الح  
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 13  از قهرمان تا پهلوان

)موسوعه الشعّریهالابوالشمقمق، (  
یکی از وظایف قهرمانان، پذیرایی از مهمانان و اکرام و اسکان آنها بوده است؛ 

در مورد مردي از عراق که مهمان مرد دیگري شده بود » المحاسن و المساوي«در 
... و قال أکرموا جارنا و أوسعوا علیه المنـزل  قهارمتهفبعث عبداالله إلی «: خوانیم می

یز الجاریۀ بما یشـبهها مـن الثیـاب و الخـدم و     ثم أمر قهرمَانه بقبض المال و تجه
  ).2/126: م1958سراج قاري ؛  137: ق1380بیهقی (» المرکبالطیب و 

بنابراین، نظارت بر مطبخ و پخت غذا نیز به عهدة آنان بوده است؛ چنانکـه منصـور،   
  ).6/123: م1393التنوخی ( .قهرمان خود را به خاطر تغییر در کمیت غذا تنبیه کرد

) قهرمَان الخمر(، پیشکاري شراب )خزانه لباس(قهرمانان امور مربوط به لباس 
مجلسـی  (، دربانی و نگهبانی و نظارت بر مزارع و حیوانـات  )86: ابن جوزي، بی تا(

آنها نایب ارباب و صاحب خود محسوب . اند را نیز بر عهده داشته) 12/358: ق1404
شدند؛  خود، آنها نیز مؤاخذه و توقیف می شدند و در صورت برکناري و عزل ارباب می

همانطورکه یعقوب لیث، کنیزان و غلامان و قهرمانان و پیشکاران محمد بن طاهر را 
  ).2/621: ق1410الزمخشري (پس از دستگیري وي، به زندان انداخت 

القیروانـی،  (قهرمانان، گاه وظیفۀ تربیت فرزندان ارباب خود را بر عهده داشـتند  
هاي معروف دورة عباسی،  حتّی بعضی از قهرمانه). موسوعه الشعّریهالواهر، جمع الج

  .اند کرده قبل از رسیدن به این مقام، به عنوان دایه خدمت می
خــدمت در جشــن عروســی و انجــام کارهــاي عــروس : امــور دیگــري چــون 

البسـتی، روضـه العقـلا،    (و انتخـاب و خریـد بردگـان    ) 2/119: الانطاکی، بی تـا (
و رسیدگی به امور آنها از جمله غذا نیز، بر عهدة قهرمـان بـوده   ) وسوعه الشعّریهمال

  ). 1/692: ق1413 مسلم بن حجاج(است 
طـب و نجـوم و موسـیقی مسـلّط     : ها، بر انواع علوم چون بعضی از این قهرمان

طـور کـه قهرمانـۀ آمـر،      اند؛ همـان  شده اند و یا خود از ادبا و شعرا محسوب می بوده
ابـن تغـري بـردي    (ۀ مصر، زنی کاتب و فاضل و مسلّط بـر انـواع علـوم بـود     خلیف

هاي مهم این افراد، هوش و فراسـت، فصـاحت بیـان،     از ویژگی). 5/213: ق1413
  .آوازي آنان بوده است حسن معاشرت و زیبارویی و خوش
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  14  از قهرمان تا پهلوان

انـد؛ چنانکـه    ها، لباسی مخصوص بـه خـود نیـز داشـته     رسد قهرمان به نظر می
از جمله پیشکاران » معتصم عباسی«که در خلافت » محمد بن عبدالملک الزیات«

جـوالیقی، شـرح ادب اکاتـب،    (اي سیاه بر تن داشـت   شد، دراعه دربار محسوب می
  :خوانیم الأرب نیز می نهایۀدر ). موسوعه الشعّریهال

حمـاراً مصـریاً و    بامرأة راکبـۀ فبینما أنا جالس یوماً و لم تتکامل السوق و اذا «
: م1980نـویري،  ( » علی کفله مندیل دبیقی و معهـا خـادم و هـی بـزي القهارمـۀ     

  ).178-4/179: ق1393التنوخی  ؛ 2/138
ابن عرب شاه، فاکهـه الخلفـا،   (ا، در امور جنگی نیز شاهدیم ها ر حضور قهرمان

  .، ناظر به همین امر است»قهرمان الحروب«و ترکیب ) وسوعه الشعّریهمال
، داراي 12ها که از مواجب و مستمرّي نیز برخوردار بودنـد  به مرور زمان، قهرمان

هاي بالاي حکـومتی و صـاحب امـوال و     قدرت و ثروت و نفوذ بسیار زیادي در رده
انـد کـه پـس از     ، گفتـه »هام موسی قهرمان«در مورد . صامت و ناطق فراوان شدند

  ).23/61: م1980نویري (توقیف، از وي یک میلیون دینار به خزانه رسید 
، پیشـکار و متـولّی دیـوان ام مقتـدر     »ثمل قهرمانه«ها، مانند  بعضی از قهرمانه

نشسـتند و بـه    ، بـه مجلـس مظـالم مـی    )»سـیدة «مادر مقتدر عباسی، معروف به (
و در امـوري  ) 3/216: ق1413ابن تغري بـردي  (کردند  شکایات مردم رسیدگی می

هـا   عزل و نصب وزرا و حتّی خلفا و دیگر کارهاي بـزرگ حکـومتی و توطئـه   : چون
دادند و حتّی به حکومـت   آنها گاه، دستور ضبط اموال دیگران را می. دخالت داشتند

 شدند، یا جاسوسی و اشراف بر دیگران را بر عهده داشتند، برخی نواحی منصوب می
طوریکه قهرمان عبداالله بن معتز، دربارة خیانت و دزدي وکیـل وي بـه وي خبـر     به

  ).90: م1966ثعالبی (داد 
هـاي حکـومتی بودنـد و علـل و      هـاي پنهـان در عـزل و نصـب     قهارمه، دست

هـاي مفصـل جامعـه شناسـی و      چگونگی نفوذ آنها در امور سیاسی، نیازمند بحـث 
در امور دولتـی در دوران خلافـت مقتـدر    ) ن زنقهرمانا(دخالت آنان . تاریخی است

عباسی، به حدي بود که کاملاً بر ادارة امور تسلّط یافته بودند و مقتدر نیز که بسیار 
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 15  از قهرمان تا پهلوان

از همین جاست که سبحه زیـدان کـه   . کرد مسرف بود، اموال خزانه را نثار آنان می
 ـ(هاي معروف عصر اوست، بسیار شـهرت یافتـه اسـت     یکی از قهرمانه ن تغـري  اب

نفوذ و کارشکنی این زنان به حدي بـود کـه علّـت خلـع     ). 265/ 3: ق1413بردي 
خلیفۀ مقتدر را، صغر سن و ناتوانی وي در ادارة امور و تسلّط مادر و قهرمانـۀ او بـر   

  ). 182/ 3همان، (اند  خلافت دانسته
ند که در هزار و یک شب نیز قهرمانات، معمولاً پیرزنان مکّار و با سیاستی هست

سازند یا کنیزکان خـوبرو را بـا    با هزار نیرنگ، وصال عاشق و معشوق را ممکن می
  . فرستند فریب به نزد عاشقانشان می

امـرأة  «را » قهرمانـه «، »بوشـر «شاید به دلیل همین سابقۀ تاریخی است کـه  
ذیل / 8: م1997دزي،  (کند  معنا می» مستهترة، امرأة عاهرة و امرأة غیر محترمۀ

  ). مانقهر
***  

با توجه به ویژگی هایی که براي قهرمـان ذکـر شـد، دیـدن وي در خـواب، تعبیـر       
فإنَّ یوسف علیه السـلام کـان   . ، هو فی المنام، رجلٌ حافظٌقهرمان«: خاص خود را دارد

را نیـز در خـواب، بـه    ) ظـرف نوشـیدن آب  (» مغرفـۀ «دیـدن  . »القهرمَـۀ یعمل عمـل  
  .13)2/157: نابلسی، بی تا(اند  تعبیر کرده» أهله نفقۀقهرمان محسن یجري علی یدیه «

***  
خـورد،   ، در نام و لقب بعضی افراد نیـز بـه چشـم مـی    »قهرمانی«و » قهرمان«
اباعبداالله بن قهرمـان الصـوفی، محمـد بـن القاسـم بـن ابـراهیم ابوالوفـاء         : مانند

مـد بـن علـی    القهرمانی القزوینی، مسعود بن عبد الواحد بن خسرو القهرمـانی، مح 
، سلیمان قهرمان، عبدالملک القهرمانی )1/461: 1376الرافعی القزوینی، (القهرمان 

، قهرمان حسن بن ابی الحسن بـن محمـد وراوینـی، از    )237: ق1410الاتلیدي، (
  ... .و) ذیل قهرمان: 1352دهخدا،(محدثان 

ي داشـتند؛  ها در دولت عباسی نفوذ بسـیار  ها و قهرمانه چنانکه گذشت، قهرمان
تـاریخ، نـام و   . ام مقتـدر  سـیدة هاي منتسب به مادر مقتدر عباسی،  بویژه، قهرمانه
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  :آورد هاي معروف را چنین می ها و قهرمانه نشان برخی از قهرمان
ل « - م ، پیشکار و متولّی دیوان ام مقتدر، مادر مقتدر عباسی کـه در  »قهرمانۀثُ

، هر جمعـه بـه مجلـس مظـالم     306ر سال حکم دست راست وي بود و در بغداد، د
بعضی از مردم و علما، ایـن کـار را   . کرد نشست و به شکایات مردم رسیدگی می می

دانستند، زیرا در آن زمان، زنان اجازه نداشتند در بعضی از امـور قضـاوت    ناپسند می
ثمل، قاضی ابوالحسن را فراخواند و از وي خواسـت کـارش را سـامانی    . وارد شوند

پس از آن، ثمل، احکامی صحیح صادر . و به وي راه و رسم قضاوت را بیاموزد دهد
کرد و به احقاق حقّ مظلومان پرداخت و این کار باعـث شـد مـردم وي را بپذیرنـد     

مقرّ ثمل، مرقد امام ابوحنیفه بود و در مجلس وي، فقهـا  ). 1/185: م1984کحاله، (
لـین قاضـی زن مسـلمان در تـاریخ     ثمـل را او . شدند و قضّات و بزرگان حاضر می

بعضی چون قاضی تنوخی، وي را به شرّ و قسـاوت قلـب موصـوف    . دانند اسلام می
ابـن  (درگذشت و اموال فراوانی از خود بر جاي گذاشت  317وي در سال . دانند می

  ). 252/ 3: ق1413تغري بردي، 
، در نصـب و  ، دایۀ مکتفی خلیفۀ عباسی که به مقام قهرمـانی او رسـید  »فارس« -

 . عزل وزرا دخالت داشت
» منصـور «که در دربار عباسـی تـا زمـان    » خیزران«، کنیز و قهرمانۀ »خالصۀ« -

. صاحب مقام بود و وظیفۀ رسالت مـابین خیـزران و خلیفـه را بـر عهـده داشـت      
کرد و وي بر اموال خیـزران، تسـلّط    خیزران در تمام امور خود با وي مشورت می

  . تام داشت
بــا محمــد بــن احمــد «کــه » عــزّ الدولــه بختیــار بــویهی«، قهرمــان »فــۀتح« -

اي داشت و حـامی وي بـود، امـا در نهایـت، وي را بـه       ارتباط ویژه» الجرجرایی
  .به پنجاه هزار درهم فروخت» ابن بقیه«دشمنش 

  .»قاضی ابی عمر محمد بن یوسف«، قهرمانۀ »سمسمۀ« -
 .در و از قهارمۀ کاتب، حاجب مقت»عائشه بنت نصر القسوري«-
کنند کـه زمـانی    دربارة وي چنین نقل می. در مصر» أخشید«، قهرمانۀ »سمایۀ« -
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 17  از قهرمان تا پهلوان

و بین یکی از شـهود،  ) او را نصب کرده بود» مطیع«که (بین خلیفۀ قاضی مصر 
شـاهد بـه نـزد    . قاضی شهادت آن فرد را باطل اعـلام کـرد  . اي رخ داد مخاصمه

را حاضر کرد و حکم وي را مبنـی بـر ابطـال     سمایه شکایت برد و سمایه قاضی
  .شهادت شاهد، پاره کرد

که در عزل و نصب وزرا مشارکت داشـت  » القائم باالله«، قهرمانۀ خلیفه »وصال« -
  ). التنوخی، الفرج بعد الشده، موسوعه الشعّریه(
هاي مشهور دولت عباسی کـه تعیـین مسـتمرّي و     ، از قهرمانه»فاطمۀ قهرمانۀ« -

خلیفـه دسـتور   «: در فرمانی از وي چنین آمده است. اهل دولت، با وي بودحقوق 
در انتهاي این فرمان کـه  . »کیسه طلا از بیت المال خاصه به نزد او برند 40داد 

/ 4: م1984کحالـه،  (نظایر فراوانی دارد، توقیع و صحۀ ابن فرات نیز آمده اسـت  
التنـوخی، الفـرج بعـد     (رق شـد  ، در زیر پل بغداد غ299فاطمه در سال ). 92-91

  ).الشده، موسوعه الشعّریه
کـه در بـه وزارت رسـیدن    ) هـ ـ 339متـوفّی  (» القاهر بـاالله «، قهرمانۀ »اختیار« -

  .و برکناري وزیر پیش از وي نقش اصلی داشت» محمد بن قاسم بن عبیداالله«
سن (، »شیرازیۀعلم « - ذین دربار، متّ) شیرازیۀح قـی، خلیفـۀ   که با همدستی متنفّ

عباسی را عزل کرد و چشمان او را به میل کشید و مستکفی را به جـاي وي بـر   
زمـانی کـه   . تخت خلافت نشاند و قهرمانۀ او و مسلّط بر تمـام امـور دربـار شـد    

معزول و بازداشت گردید، وي نیـز بـه همـراه او بـه بنـد       334مستکفی در سال 
همـان؛ و نیـز   (نش را قطع کردند کشیده شد و چشمانش را به میل کشیدند و زبا

سبب عزل مسـتکفی و علـم،   ). موسوعه الشعّریهالصفدي، الوافی بالوفیات، : نک
اي از ارکـان دولـت    این بود که علم، مراسم عظیمی برپا کرده بود که در آن عده

معزّ الدوله که از علم واهمه داشت، وي را مـتهم کـرد کـه ایـن     . شرکت داشتند
رفتن بیعت براي مستکفی و کنار زدن معز الدوله برپا کرده است مراسم را براي گ

  ).331/ 3: م1984 کحاله(
: رفت و افـراد زیـادي ماننـد    ، وي زندانبان بزرگان به شمار می»قهرمانۀزیدان « -
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  18  از قهرمان تا پهلوان

، وزیر »ابن فرات«و » قائد بن ابی الساج«، »ابن جرّاح«، »علی بن عیسی«وزیر 
این زن کـه پیشـکار ام   . وي به بند کشیده شدندمقتدر عباسی، پس از عزل، نزد 

. مثل شده اسـت » سبحۀ زیدان«مقتدر بود، در تجمل و ثروت به حدي رسید که 
ثعـالبی،  (این سبحه، از سی مروارید یکسان در وزن و رنگ، تشـکیل شـده بـود    

نفوذ این زن تا بدانجا بود که بزرگان حکومت براي کسب وجهه ). 630: ق1384
  ).2/43: م1984کحاله،(شدند  ه وي متوسل میو قدرت ب

وي از زنـان  . ، املاکی داشت که به نام خـود وي معـروف بـود   »قهرمانۀحدق « -
هاي عروسی سلطنتی و اعیاد و مراسـم، امـور    بانفوذ و اهل نیکی بود و در جشن

، در قـاهره  737وي در سال . حرم سلطانی و تربیت فرزندان سلطان نقش داشت
» صـالح بـن النکزیـه   «ثروت عظیم وي، در ایام حکومت . ی بنا کردمسجد جامع
  ).250-251/ 1: همان(مصادره شد 

وي از زنان بـانفوذي  . »د بن قلاوونملک ناصر محم«، کنیز »مسکۀ القهرمانۀ« -
هـاي   بود که در دربار ناصر تربیت شد و قهرمانۀ حـرم سـلطانی گردیـد و جشـن    

وي، . بیـت فرزنـدان سـلطان بـه عهـدة وي بـود      سلطنتی و امور مهمی چون تر
عمري طولانی یافت و به ثروت فراوانی رسید و املاکی داشت که بـه نـام خـود    

وي که در عصر خود، به شهرت زیادي رسیده بود، اهـل خیـر و   . وي معروف بود
وي مسجد جامعی در مصر ساخت و در همانجا نیز به خاك سپرده . نیکی نیز بود

أمرت بإنشاء «: یکی از ابواب این مسجد این عبارت را نوشته بودندبر بالاي . شد
إلـی   الزائـرة إلی بیـت االله،   الحاجۀإلی االله تعالی،  الفقیرةهذا المسجد المبارك، 
 54-55/ 5: همان(» 746 الرفیعۀ مسکۀ سنۀقبر رسول االله، الست.(  

  ).موسوعه الشعّریهالالقیروانی، جمع الجواهر، (، از قهارمۀ کاتب »نوبختیۀسلمی «-
خص کنیزان او بود و بسیاري از امور بـه  أ، قهرمانه و دایۀ ام مقتدر که از »نظم« -

وي باعث بـالا  . یافت و ام مقتدر به دیدار او میل بسیار داشت دست او جریان می
  . بود» یوسف بن منجم«گرفتن کار 

  التنـوخی (آواز بـود کـه کنیـزي زیبـا و خـوش     » مقلـۀ ابـن  «، قهرمانـۀ  »منداة« -
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 19  از قهرمان تا پهلوان

  ). 4/145: ق1393 
که زنی صاحب عقل و رأي و سیاسـت  » ابن فرات«، قهرمانۀ »ام کلثوم العفلاء« -

و  8/86: همـان (رسـاند   و زیرکی بود و ابن فرات را در انجام امورش یـاري مـی  
  ).255/ 4: م1984کحاله 

که کـارِ رسـاندن    ، قهرمانۀ ام مقتدر»هاشمیۀأم موسی «یا » قهرمانۀام موسی « -
دربـارة وي چنـین نقـل شـده     . هاي مقتدر و مادرش به وزرا، بر عهدة او بود نامه

. وزیر رفت» علی بن عیسی«زمانی براي رفع حوائج حرم سلطانی، نزد : است که
حاجب وزیر جسارت نکرد وي را از خواب بیـدار سـازد واز ام موسـی خواسـت در     

در . ام موسی خشمگین از این ماجرا بازگشـت  .خانه درنگ کند تا وزیر بیدار شود
      همان لحظه، وزیر بیدار شد و فرزند و حـاجبش را بـراي عـذرخواهی بـه نـزد ام
موسی فرستاد، اما وي نپذیرفت و چنان کرد که مقتـدر، ابـن عیسـی را از وزرات    

  .عزل و ابن فرات را جایگزین او نمود
 310رسید، اما در نهایت، در سـال  اگر چه ام موسی به تجمل و مکنت فراوانی 

و خـدمتکارانش، گرفتـار و   » ابوبکر احمد بـن العبـاس  «به همراه برادرش  ،هجري
سبب توقیف وي، آن بود که ام موسی پس از آنکه ابوالعبـاس  . اموالش مصادره شد

محمد بن اسحاق بن المتوکّل علی االله را که نامزد خلافت بود، بـه دامـادي بـرادر    
آورد، قدرت زیادي یافت و به تجمل و اسراف روي آورد تا آنجا که دشمنان خود در

وي نزد مقتدر سعایت کردند که وي براي بـه خلافـت رسـیدن ابوالعبـاس تـلاش      
ام مقتـدر وي را مـتهّم بـه    . گیـرد  کند و از فرماندهان جنگی براي او بیعت مـی  می

رد و ثمل نیز وي را بـه انـواع   رویگردانی از پسرش کرد و او را به ثمل قهرمانه سپ
گویـد   می» ابن جوزیک«ها آزرد و اموال زیادي از وي مصادره کرد چنانکه  شکنجه

ابن تغري بردي،  ؛ 23/61: م1980نویري، (از وي یک میلیون دینار به خزانه رسید 
مقتـدر، ام   315پس از وفات برادر ام موسی و دخترش، در سال ). 3/229: ق1413

 ).124/ 5: م1984کحاله، (شید و منصب و اموالش را به او بازگرداند موسی را بخ
، از اهـالی  »ابـن محـروق  «، معـروف بـه   »محمد بن احمد بن محمد الأشعري« -

 ).موسوعه الشعّریهالابن الخطیب، الاحاطه فی اخبار غرناطه، (غرناطه 
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  .ز وي یاد شدکه کاتب و حاسب بود و پیش از این ا» باذان«، قهرمان »بانوبه« -
  .»ابن فرات«، قهرمان الدار »یحیی بن عبداالله« -
 )2/218: ق1408التوّحیدي، (که به عدل شهره بود » عمر«، قهرمان »مزاحم« -

*** 
البلاغه در کتب حدیث دیگـر هـم    واژة قهرمان و قهرمانه و قهارمه، به جز نهج

عربی به کار رفته است کـه   ، با همان معانی متون نظم و نثر)بویژه در بحار الانوار(
  :شود براي نمونه به چند مورد اشاره می

ح فـی   ) ع(من رجلٍ طعاماً لابی عبداالله ) ع(استقرض قهرمَان لابی عبداالله « - فـألّ
ک أن تستقرض لـی ممـنْ لـم یکـن لـه      ) ع(التقاضی فقال له ابوعبداالله  ه ألم أنْ

: ق1409حـرّ عـاملی،    ؛ 7/10: 1365طوسی،  ؛ 158و  5: 1365کلینی، (» فکان
 ).75و  413/ 17

صادي العسکر من النصاري أنّ ابا محمد « - ) ع(حدثتی بعض اصحابنا عن بعض فَ
رَ ... فصد هذا العرقاالظهر فقال لی  صلاةبعث إلی یوماً فی وقت  َام ا اصبحتفلم

-1/513: 1365کلینـی،  (» ...دنانیر فاخذتهُا و خرجـت  ثلاثۀقهرمَانه أن یعطینی 
  ).131-59/132: ق1404مجلسی،  ؛ 17/22: ق1409حر عاملی،  ؛ 512

نَّ هـذا فـی عسـکري     «- » فوثب هشام عن مجلسه و دعی قهرمَانه فقـال لا یبیـتَ
 ).247: 1364مفید،(
بـوده  » آل زبیر«بوده که قهرمان » عمرو بن دینار«نام یکی از راویان حدیث نیز  -

 ).5/272: ق1414ترمذي، (است 
قهرمَان الحـرث  (در داستان ایوب، ابلیس به شکل پیشکار مزارع و حیوانات وي  -

شود تا خبر نابودي کشـت و زرع و چهارپایـان    بر وي ظاهر می) یا قهرمَان الرّعاء
 :او را بدهد

  . »لاً بقهرمَان الرعّاء حتّی جاء ایوبو مات رعاؤها ثم خرج ابلیس متمثّ... «
ی هبت ریح عاصف فنسفت کلّ شیء من ذلک حتّی کأنّه لم یکن، ثـم  حتّ... «

/ 12: ق1404مجلسـی،  (» الحـرث حتّـی جـاء أیـوب     بقهرمَانخرج إبلیس متمثلاً 
359-358.(  
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 21  از قهرمان تا پهلوان

و استقبلتهم «: در بعضی از روایات نیز، از حرفۀ قهرمانی در بهشت یاد شده است -
  ).95/388و  7/22همان، (» بمنابر الریحان قهارمتها

 ـ ) ع(و امام هادي) ع(امام سجاد  - انـد   انی مخصـوص بـه خـود داشـته    نیـز، قهرمان
  ).96/98همان،(

***  
هاي متون احادیث و نظم و نثر عربـی دیـدیم، قهرمـان بـا      بنا بر آنچه از نمونه

هاي عربی نیز  همان معناي اصیل اولیۀ خود که از فارسی گرفته شده و در فرهنگ
این واژه در زبان عربی، برخلاف زبان فارسی . ه کار رفته استآمده، در این متون ب

هاي معاصر عربی هم با همان معنی قدیم خود به  نامه تطور معنایی نیافته و در لغت
، معجـم الطّالـب   )ذیـل قهـرم  : م1992 مسـعود (الرائـد  : کار رفته است؛ چنانکـه در 

، المعجـم الوسـیط   )هرذیل ق: 1375معلوف (، المنجد )ذیل قهرم: م1995الشویري (
، اقرب الموارد )760: م1977 البستانی(، محیط المحیط )ذیل قهرم: 1382البستانی (
، بـه معنـی   )ذیـل قهـرم  : 1365جـر  (و لاروس ) 2/1048: م1889 خوري شرتونی(

آمـده  » شـؤون البیـت   مدبرة«نیز به معنی » قهرمانۀ«وکیل و امین دخل و خرج و 
ذیـل  : 1371سیاح، (خانه دار، کدبانو، پرستار و دایه  ، معناي»قهرمانه«براي . است
البعلبکـی،  ) (مـدیر زن، خـدمتکار زن و معلّـم سـر خانـه زن     ( مدبرة، مربیۀو ) قهر

  .نیز ذکر شده است) 834: 1387
» بطـل «آنچه در زبان عربی، معادل قهرمان امروز در زبان فارسی اسـت، واژة   
، )قهرمان زن در یک قصه( بطلۀ القصۀ، )استانقهرمان د( الروّایۀبطل : مانند. است

شتی(بطل المصارعه  االله  غفرانی و آیت... (و) قهرمان جهان(، بطل العالم )قهرمان کُ
  ).ذیل قهرمان: 1369زاده شیرازي،

  واژة قهرمان در زبان فارسی
طور که پیشتر اشاره شد، قهرمان در زبان فارسی، تغییر معنایی داده و بـه   همان

درآمده و با کلمات مختلفـی ترکیـب   ) عربی» بطل«معادل (معنی شجاع و پهلوان 



اره 
 شم
ربی
ب ع

د اد
ۀ نق
شنام

ژوه
پ

3 )6/61( 
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قهرمان ملک، قهرمان شرع رسول، قهرمان کرم، قهرمان خزانـه،  : شده است؛ مانند
؛ امـا  ... رمـان مـاء و طـین و   قهرمان سخن، قهرمان خانۀ تن، قهرمـان اجـل و قه  

  . کاربرد معنایی این واژه در زبان فارسی، به وسعت کاربردش در زبان عربی نیست
هاي و متون منظوم و منثـور قـدیم فارسـی، معنـایی ماننـد       قهرمان در فرهنگ

معناي آن در زبان عربی، یعنی پیشکار، مسئول خزانه و تدارکات، حاجب و دربـان،  
  :وکیل داردحافظ و نگهبان و 

مادر شیر گفت ملک را زندگانی تو متفکّر گردانیـده اسـت و چـون خیانـت تـو      « -
ناصح او گفتی پیدا آمـد، نشـاید کـه تـو را      قهرمانظاهر شد و دروغ که در حقّ 

  ).155 و 132: 1363منشی، (» ذاردالعینی زنده گ طرفۀ
  تــو مــر چــرخ اقبــال را آفتــابی     -

  

ــانی    ــنگ را قهرم ــنج هوش ــر گ ــو م   ت
 

)278: 1363عنصري (  
  جودست قهر گنج و تو را قهرمان هم اوست -

  

  بر گنج خویش کـس نکنـد قهـر قهرمـان      
  

)297: 1371فرخّی سیستانی (  
  صد ماه بانوان سـزدت پیشـکار و هسـت    -

  

  شــده قهرمــانصــد شــاه ارمنــت رهــی و   
 

)402: 1374خاقانی (  
ــانی   - ــدت نهــ ــردة وحــ ــویی در پــ   تــ

  

ــر در     ــک را داده بـــ ــانیفلـــ   قهرمـــ
  

)295: 1386نظامی گنجوي (   
  باشد ز جهل قهرمانگرگ را بر میش کردن  -

  

  گربه را بر پیه کردن پاسـبان باشـد خطـا     
  

)3: 1336سنایی (  
قصرها و مهتـر غلامـان بـود و همیشـه صـد غـلام بـا         قهرماننسیم، خادم را که « - 

 ).3/171: 1355جوینی (» .شمشیرها، محافظت خلیفه را ملازم او بودندي، بخواند
  مــال تــو یــک ســاعته، گــنج تــو ناپایــدار -

  

  قهرمـان اي ز خـازن و   رو که بـر آسـوده    
  

)1/578: 1364مسعود سعد (   
  از قهر دیو عشـق چـو دیوانـه شـد سـرم      -

  

  نهـاد  قهرمـان دولت ز عقـل بـر سـر مـن       
  

)186: 1362معزيّ (   
و اسـلحه خانـه نیـز بـر      مسئولیت حفظ و نگهداري از حیوانات و نظارت بر غذا
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 23  از قهرمان تا پهلوان

  :عهدة قهرمان بوده است
ــه باغبـــان را    - ــه خانـ ــتادش بـ   فرسـ

  بفرمــــودش کــــه رو اســــپان بیــــاور
  همیــدون خـــوردنی چیــزي کـــه داري  

  

  را قهرمــــانبخوانـــد از خانـــه پنهـــان      
  گزیــــده هــــر چــــه باشــــد آن تگــــاور
ــکاري  ــاز شــ ــه ســ ــا همــ ــلاحم بــ   ســ

  

)148: 1337فخرالدین اسعد گرگانی (  
ــتر و   - ــر اش ــد  اگ ــتر نباش ــب و اس   اس

  

ــا    ــانیکجــ ــان را  قهرمــ ــود قهرمــ   بــ
  

)10: 1370ناصرخسرو (   
البتهّ، قهرمان در شعر و نثر فارسی قدیم، معناي حکومت و پادشاهی و تسلّط را 
نیز که از لوازم قهرمانان بوده است، در ضمن خود دارد و حتّی صـفت پادشـاه قـرار    

  :گیرد می
ــت درو    - ــر نباخ ــه س ــر ک ــر ه ــر س   ب

  

ــانقهــــر او      همــــی یــــابم  قهرمــ
  

)795: 1345عطّار (   
  گوش به غوغا مکن هیچ محابا مکـن  -

  

  نیست چنین دست باف قهرمانسلطنت و   
  

)507: 1367مولوي (   
  !اي پادشاه عادل و سلطان گنج بخش  -

  

  نداشـت قهرمـان  هرگز جهان ملک چو تو   
  

)114، 1ج : 1364مسعود سعد (  
ــارك  - ــمیر روشـــن و راي مبـ   او راضـ

  

  کردنـد قهرمـان  بر آسمان و زمـین، شـاه     
  

)351: 1380عبید زاکانی (  
  کشور بحـر قهرمان نهنگ اگرچه بود  -

  

  اي از خود فزون همیشه غذاست به کرم آبی  
  

)258: 1993نوایی (  
بدان که روزي، سلطان شریعت و برهان حقیقت و قهرمـان طریقـت، از کمـال    « -

  ).35: 1359سنایی (» پشت واگذاشته بودفتوت، از چهار بالش نبوت 
  معربــد نباشــم کــه نیکــو نباشــد     -

  

ــی    ــرد    کــه م   14قهرمــانیرا بــود جــز خ
  

)2/756: 1364انوري (  
  :گیرد ، همپایۀ وزیر قرار می»ویس و رامین«و در 

ــرو  - ــود ویــ ــزرگش بــ ــپهدار بــ   ســ
  

  وزیــــر و قهرمــــانش بــــود کیلــــو     
  

)370: 1337فخرالدین اسعد گرگانی (  
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  :»هفت پیکر«و نیز صفتی براي وزیر خیانت پیشۀ بهرام گور در  
ــدان  - ــد قهــر قهرمــانچــون ب   درآم

  

  شـــه منـــادي روانـــه کـــرد بـــه شـــهر  
  

)332: 1387نظامی گنجوي (  
بدین ترتیب، با توجه به وظایف قهرمان که بیشتر در انجام کارهاي دشوار و در 

ژة قهرمان، معناي غلبه و تسـلّط و  عین حال تسلّط بر امور بوده است، کم کم در وا
شاهد  13تا  10شود؛ چنانکه در اشعار قرون  نیرومندي و دلاوري، معناي اصلی می

  :این تغییر معنایی تدریجی هستیم
  گـردد  قهرمـان در آن دیار که قهر تو  -

  

  پدر به قتل پسر نیسـت مهربـان و رحـیم     
  

)455: 1340نظیري نیشابوري (  
ــد   - ــه خواه ــاري را ک ــراندی ــه وی   فتن

  

ــار قهــــرت    ــاندر او آثــ ــاد قهرمــ   بــ
  

)193: 1347وحشی بافقی (   
هـاي   هاي مختلـف همـراه واژه   در اشعار صائب، این واژه به کرّات و در ترکیب

؛ )گیـرد  قـرار مـی  » مهربـان «و گاه در برابر و متضّـاد واژة  (رود  گوناگون به کار می
قهرمـان حسـن، قهرمـان عـدل،     قهرمان عالم، قهرمان توبه، قهرمان خـدا،  : مانند

  :قهرمان ملک، قهرمان عالم و به ویژه قهرمان عشق
  تاب است در خون ریختن عشق بی قهرمان - 

  

  دهد این محیط از موج خود سوزن به ماهی می  
  

)1340/ 3: 1366صائب (  
  قهرمـان بر رعیت مهربانی و بـه ظـالم    -

  

  کار و قهر خویش می بري هرجاکه باید لطف  
  

)6/3560: 1370همان (  
و قاآنی، شاعر قرن سیزدهم، که کاربرد قهرمان در اشـعار او بیشـتر بـه معنـی     

و نزدیک به معناي قدیمی قهرمان است، این واژه را لقب ممدوحان خود » مسلّط«
، قهرمان ملک و ملّت )337: 1336قاآنی (قهرمان فتحعلی شاه : دهد؛ مانند قرار می

  .... و) 520همان،(حاجی آقاسی 
نام داشـته کـه   » قهرمان میرزا«نیز، ) پسر عباس میرزا(برادر محمد شاه قاجار، 
  : نامد می» قهرمان شه«سروش در رثاي وي، او را 

ــاید   - ــتن را نش ــان زیس ــو جه ــس از ت   پ
  

ــس از    ــا پ ــانجهان ــانی  قهرم ــه نم   ش
  

)656: 1340سروش اصفهانی(  
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 25  از قهرمان تا پهلوان

  ).467: 1352 رستم الحکما (داشته است » اب قهرمان الملکینو«و لقب 
، در اوایل قرن  هجري و در دورة قاجار، واژة قهرمان از معناي غلبه و  14نهایتاً

نخستین کسی . شود انگلیسی منتقل می heroتسلّط، کاملاً به معناي بطل عربی و 
شود، محمد علی داعی الاسـلام مؤلّـف فرهنـگ     که این تغییر معنایی را متذکّر می

شـود، ضـمن    منتشر مـی  1317فرهنگ خود، که در سال  4وي در جلد . نظام است
  :نویسد بیان معنی اصیل واژه می

انگلیسی ) hero(رو چند سال است که در جراید ایران، این لفظ را در معنی هی«
کنند، مثل قهرمان هواپیمایی و قهرمان چوگان بازي و غیر آنها؛ لیکن  استعمال می

داعـی  (» این معنی با معناي اصلی مناسبتی ندارد و صحیح، پهلـوان گفـتن اسـت   
  ).ذیل قهرمان/4: 1317الاسلام، 

نشانی  به کار رفته و هیچ heroاز آن زمان تاکنون، همچنان این واژه در معنی 
هـاي متعلّـق    چنانکه در کتاب. از معناي قدیم آن در فارسی امروز باقی نمانده است

رسد قهرمان  از آنها یاد شده است، به نظر می» الذریعه«به پس از این زمان که در 
به معانی امروزي به کار رفته است؛ یعنی به معنی ستاره، بطل و شخصیت شـمارة  

قهرمانـان آزادي، قهرمـان اسـتالین گـراد، قهرمـان      یک؛ مانند قهرمانان تمـرین،  
هرمانان ایران باستان و پیشاهنگان، قهرمان تمدن، قهرمان دوران، قهرمان ونیز، ق

  .)218-219/ 17: 1355آقابزرگ طهرانی،  (غیره 
  : نمونۀ برخی کاربردهاي قهرمان در آثار معاصر

  پیش سپاه شیهه کشـید اسـب دولـتش    -
  

  قهرمـان ه اینجاست یعنی کجاست تاج ک  
  

)1/407: 1357 بهار(  
  آه اگر با ایـن هیـاهو بـاز نشناسـیم مـا      -

  

  فتنـه را  قهرمـان یکّه تـاز مفسـدت جـو      
  

)83: 1369فرخی یزدي (   
  دویده پـر نالـه تـر، برفتـه دیوانـه تـر       -

  

  قهرمـان اي  نشسته بیگانـه تـر، چرایـی      
  

)604: 1370 یوشیج(  
؛ عمیـد   4ج: 1343؛ نفیسـی،  2ج :1362 معـین (هاي معاصر فارسی  در فرهنگ

، به هر دو معنـی جدیـد و قـدیم اشـاره شـده      )ذیل قهرمان: 1352و دهخدا  1365
  : آورد فرهنگ سخن، کاربردهاي امروزین این واژه را چنین می. است
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آنکه در کار دشوار و مهمی مثل ورزش یا جنگ تلاش زیادي کرده و بـه   -1«
در ورزش،  -2. ن فتح خرمّشـهر، قهرمـان فوتبـال   قهرما: شهرت رسیده است؛ مثل

ورزشکار یا تیمی که در یک دوره مسـابقۀ ورزشـی، مقـام اول را بـه دسـت آورده      
در ادبیات، هر یک  -3. تیم وزنه برداري ایران، قهرمان مسابقات آسیایی شد: است

 ـ : هاي اصلی داستان، نمایشنامه یا فیلمنامه از شخصیت ش براي قهرمان کتـاب دل
انـوري  (» اي بـود  چـه تصـمیم قهرمانانـه   ! راسـتی : پهلوان و دلاور -4. سوخت می

  ).ذیل قهرمان/6: 1381
همـراه بـا دلاوري و   : قهرمانانه: از این واژه، این ترکیبات نیز رایج شده است  

مثل قهرمانان رفتـار کـردن، اداي قهرمانـان را    : شجاعت، شجاعانه؛ قهرمان بازي
هاي برجسـته؛   گرایش بیش از حد به پیروي از شخصیت: درآوردن؛ قهرمان پرستی

  ).همان(پرورش دهندة قهرمان : ن پرورقهرما
قوت : هاي فارسی ذکر شده است بتهّ براي قهرمان، این معانی نیز در فرهنگال

، )ذیل قهرمان/ 4: 1343 نفیسی(ها گویند  و زور و قدرت، نام پهلوانی که در افسانه
ذیـل  : 1363رامپوري (، حکومت )ذیل قهرمان/ 3: 1335شاد (حکم با جلال و قهر 

علاوه بر ایـن، تلفّـظ   ). یل قهرمانذ: 1352دهخدا (و آهنگی در موسیقی ) قهرمان
ذیـل  : 1381انـوري   (نیز رایج شـده اسـت   » قهرمِان« این واژه، امروزه به صورت

  ).قهرمان

  :»قهرمان ماء و طین«اما توضیحی دربارة ترکیب 
این ترکیب که در متون فارسی و عربی به کار رفته است، صفتی است در مـدح  

  :توان دید صر قاجار هم میهاي آن را تا ع در شعر فارسی نمونه
  سایۀ یزدان معزّ الدین و الدنیا اویس -

  

  ماء و طین قهرمانپشـت ملک و دین و ملتّ،   
 

)181: 1382سلمان ساوجی (  
  باعث تعمیر عالم پاسبان بحـر و بـر   -

  

ــر آدم     ــه تخمی ــانمای ــین  قهرم ــاء و ط   م
 

)161: 1344محتشم کاشانی (  
  و آبآتش  قهرمانبه عهد ناصر دین  -

  

  که بود سطوت قهرش فغـان آتـش و آب    
  

)129: 1362 سدید السلطنه(  
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 27  از قهرمان تا پهلوان

حـاکم بـر   «، اشاره به عناصر اربعه دارد و این ترکیب، به معنـاي  »ماء و طین«
المراد أنّه مدبر المـاء و الطـین و همـا مـن عناصـر      «: است» هستی و عناصر اربعه

الماء و الهـواء و النّـار و الطـین؛ و    : أربعۀالّتی اصطلح علی أنها  الأساسیۀالتکوین 
 118/ 13:ق 1413ابن تغري بـردي  (» التقلیب علی هذا النحو یتّخذ منحی تألیهیاً

در شعر عبید زاکانی نیز ایـن ترکیـب را بـه    ). 372ص الإسلامیۀبه نقل از الألقاب 
  : بینیم می» قهرمان چار عنصر«صورت 

  قهرمان چار عنصر پادشاه شـش جهـت  
  

ــاب   ــار   آفت ــایه پروردگ ــور س ــت کش   هف
  

)383: 1380عبید زاکانی (  

  البلاغه هاي نهج واژة قهرمان در شروح و ترجمه
  :عربیهاي  در شروح  و ترجمه -الف

پس از روشن شدن تحول معنایی واژة قهرمـان و تفـاوت معنـایی آن در زبـان     
) عربـی و فارسـی  (هـاي   فارسی و عربی، به بررسی صحت و سقم شروح و ترجمـه 

  : شود می در مورد واژة قهرمان پرداخته) ع(به امام حسن) ع(نامۀ حضرت علی 
  :عربیهاي  در شروح  و ترجمه -الف

و ) 6/150: ق1395طریحـی  (در کتب غریب الحـدیث مثـل مجمـع البحـرین     
هو کالخـازن  »  :واژة قهرمان صحیح معنا شده است) 4/129:ابن اثیر، بی تا( النّهایۀ

  .»الفرس بلغۀو الوکیل و الحافظ لما تحت یدیه و القائم بامور الرجّل 
، معنـاي  »النجفیـۀ  الـدرة «و » الصباغۀبهـج  «: البلاغه، مانند شروح عربی نهج
المـرأةَ ریحانـۀٌ و لیسـت     فـإنَّ «اند و در توضیح مفاد جملـۀ   واژه را درست آورده

ـک  «، که تمثیلی است براي جملۀ قبل خود، یعنی »بقَهرَمانۀٍ لِّ م ـن   المـرأةَ و لا تُ م
ها نفس زقهرمانان، مثل امر و نهی و تصرفّ در امور »أمرهِا ما جاو از وظایف خاص ،

  ).323: ق1325و خویی  8/31: 1376شوشتري (اند  و تدبیر آنها سخن گفته
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  28  از قهرمان تا پهلوان

  : ها یگر کتابو در د
و لا یمکن مـن الأمـر و النهـی و التصـرّف فـی      «   :البلاغه سرخسی اعلام نهج -

  ).251-252: 1373سرخسی (» الأمور فإن ذلک من شأن القهرمَان
الذيّ یحکم فی الأمـور و یتصـرّف فیهـا    : القهرمَان«: البلاغه مجلسی شرح نهج -

 ).533/ 3: 1367مجلسی (» بأمره
و لیست وکیلاً فـی مـال و لا وزیـراً     للمتعۀ و اللذةّإنّما تصلح «: ابن ابی الحدید -

 ).123- 16/126: 1337ابن ابی الحدید (» فی رأي
تدبیر أمور البیت من شراء الحـوائج و   إحالۀعدم «: هاشمی خویی البراعۀمنهاج  -

 ).36/ 20: 1358هاشمی خویی (» عن تدبیر أنفسهنّ علیهنّ الخارجۀالأمور 

: 1358مغنیـه  (» عنه نیابۀتتصرّف فیما یختص الرجّل  «: البلاغۀفی ظلال نهج  -
3/531-530.( 

المنع من إدخالها فـی الشـؤون   «: البلاغۀمن نهج  المستخرجۀالأمثال و الحکم  -
 ).464-465: 1365غروي (» التّی یقوم بها الرجّل المعاشیۀ

ه اینکه وجه شبه در تشبیه زن بـه ریحانـه را   البتهّ باید در نظر داشت، با توجه ب
تـوان دو برداشـت    می) ع(استمتاع و زیبایی بدانیم یا لطافت، از جملۀ حضرت علی 

توانند در راسـتاي هـم    که می -بینیم چنانکه در شروح مورد نظر می -مختلف کرد 
ابن ابـی  (اول اینکه تمثیل زن به ریحانه، به سبب تمتعّ و کامیابی از اوست . باشند

و بنـابراین زن بایـد   ) 251-252: 1373و سرخسـی   123-16/126: 1337الحدید 
  .فرمانبردار و مطیع باشد، نه فرمانده و آمر

دوم اینکه تمثیل زن به ریحانه، براي یـادآوري لطافـت ذاتـی و فطـري زن و     
 530-3/531: 1358؛ مغنیـه  81/ 4: ق1423حسینی شیرازي (سرشت ویژة اوست 

لأنّ «: کنـد باید از انجام برخی کارها پرهیز و بنابراین زن) 3/115: 1364و راوندي 
» ذلک یؤذیهنّ و یذهب بجمالهنّ و بهـائهنّ و یـنقص مـن الاسـتمتاع بوجـودهنّ     

  ). 20/36: 1358هاشمی خویی (
زن را از داشـتن مقـام یـک قهرمـان پرهیـز      ) ع(در حقیقت، اگر حضرت علـی  
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 29  از قهرمان تا پهلوان

م امـور یـک قهرمـان کـه اغلـب بـا صـعوبت و        دهد، به خاطر آن است که انجا می
دشواري همراه است، با ذات و فطرت زن تناسب ندارد و اسـلام نمـی خواهـد بـار     
سنگینی بر دوش زن بگذارد که در حد طاقت او نیست و با لطافت طبع او سـازگار  

: آمـده اسـت نیـز در همـین راستاسـت     » البلاغـۀ فی ظلال نهج «آنچه در . نیست
أن تبقی المرأة و أن تضع نفسها حیث وضعتها الطبیعۀ و لاتتطفل  کرامۀ المرأة«

 أین هذه الوصیۀ من حال الـذین : ف الرجال و قال شیخ محمد عبدهئعلی وظا
سـخن پیشـین   ). 530-531/ 3: 1358مغنیـه  (» یصرفون النساء فی مصالح الأمۀ

اسـت و  دهد وجه شبه، لطافـت   اي است که نشان می قرینه...) و لا تملّک(حضرت 
  .سخن بر سر مسائل ذاتی و فطري است

هایی را کـه بـه    زمینۀ فعالیت) 318/ 6: 1366(خوانساري در شرح غرر الحکم، 
زن بایـد کـه متصـدي    «: نویسـد  کند و چنین می رساند، محدودتر می زن آسیب می

ق به نفس او باشد از پاکیزه نگاهداشتن خود و زینـت  نشود، مگر اموري را که متعلّ
کردن و امثال آنها و خدمات دیگر خانۀ او مثل طباخی و رختشویی و جاروب کردن 
و امثال آنها در عهدة او نشود، زیرا که زن ریحانی اسـت کـه بایـد بوئیـد او را، نـه      

. »پـس او را بـه ایـن خـدمات، پژمـرده و افسـرده نبایـد کـرد        . کارگزار و خدمتکار
» النسـاء شـقائق الرجّـال   «و » ة لعبـۀ المـرأ «هاي دیگر در زبان عربی چـون   مثال

  .کند می مضامینی در همین راستاست که  این معنا را تأیید) 464: 1365 غروي(
  

  فارسیهاي  در شروح و ترجمه -ب
دسـتۀ  : انـد  دسـته  5البلاغه در معنا کردن این واژه  هاي فارسی نهج شروح و ترجمه

عنا و مفهوم قریب بـه آن را  معناي صحیح و اصیل یا م) بویژه مترجمان قدیم(اول 
) و به عبارت دیگر خـادم (اند، یعنی معناي کارفرما و کارپرداز که حاکم بر امور  آورده

البلاغـۀ محمـدعلی    ترجمۀ نهج: مانند. است و انجام کارهاي دشوار بر عهدة اوست
   6و  5البلاغــه از مترجمــی نــامعلوم از قــرون  ، ترجمــۀ نهــج)324: 1363(شــرقی 

 - 642: بـی تـا  (البلاغۀ حسین انصاریان  ، ترجمۀ نهج)271-3/270: 1377جوینی (
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-2/1335: 1344 ایـران دوسـت  (، ترجمۀ منظوم خورشید هـدایت  )خادم و کارپرداز
: 1379(البلاغۀ فیض الاسـلام   ، ترجمه و شرح نهج)کارفرماي آمر به قهر - 1334

، تنبیــه )259-260: ق1356(البلاغــۀ نــواب لاهیجــی  ، شــرح نهــج)940-939/ 5
و ) 294:بـی تـا  (البلاغۀ اردبیلی  ، ترجمه نهج)401-2/402: 1378کاشانی (الغافلین 

  ).1/478و  2/882: 1377قرشی بنایی (البلاغه  مفردات نهج
سـپهر   ۀ، در ترجم)427-428: 1379(در ترجمۀ دین پرور نیز، فرمانرواي مقتدر 

و انصـاري  ) 701: 1376(اولیایی  و در ترجمۀ) 903: 1358(خراسانی، حاکم بر امور 
تـوان   آمده است که با تسامح مـی » براي فرمان دادن نیست«) 851-850: 1385(

  .ها را نیز تا حدي درست دانست این ترجمه
دستۀ دوم مترجمان که همه مترجمان معاصر هستند، به بیراهه رفته و از ایـن   

جه به کاربردشان در عصر خـود  ها را با تو اصل مهم که در ترجمه و شرح، باید واژه
انـد؛   اند و بنابراین، براي قهرمان، معناي امـروزین آن را آورده  معنا کرد، غافل مانده

البلاغۀ آقـامیرزایی   ترجمۀ نهج: مانند. یعنی پهلوان یا شجاع و فرد نیرومند و دلاور
اده ، احمدز)پهلوان خشن -680-681: 1378(، آیتی )پهلوان کارآمد - 316: 1379(
: 1379(، دشـتی  )319-320: 1379(، بهشتی )دلاور و قهرمان -278-277: 1378(

البلاغـۀ همـین    هاي معادل نهـج  و نیز در فرهنگ واژه) کوش پهلوان سخت -537
ــف  ــامی )386: 1376(، محســن فارســی )492: 1376(مؤلّ ، 1356(، آشــتیانی و ام

  ).قهرمان خشن -467/ 2: 1378(و ترجمۀ غرر الحکم رسولی محلاّتی ) 3/87
انـد؛   دستۀ سوم ترجمه ها، هر دو معناي جدید و قدیم را در ترجمـۀ خـود آورده  

، ترجمـۀ ارفـع   )307: 1378(ترجمۀ مرحـوم شـهیدي   : مانند. یعنی کارفرما و دلاور
و ترجمۀ روحانی از شرح ابن میثم که واژة قهرمـان را ذکـر کـرده    ) 1023: 1379(

نیرومند نیست و شأن او فرمـانبري اسـت و بـراي     زن، انسانی«: افزاید است و می
این کـار نیـز   ). 88و102/ 5: 1375روحانی (» حکمرانی و تسلّط آفریده نشده است

نادرست است، چون همان گونه که پیش از این اشاره شد، هرچنـد معنـاي دلیـر و    
 ـ    ن نیرومند از معانی ثانوي و متأخّر واژة قهرمان است، ذکر آن عـلاوه بـر اینکـه ای

آورد که قهرمان، از ریشه قهر است، لحاظ کردن آن در ترجمۀ  تصور را به وجود می
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 31  از قهرمان تا پهلوان

دهد؛ زیرا مطابق فرمـودة امـام، اگـر     البلاغه معنا را نیز تغییر می این عبارت از نهج
زنان نباید متکفّل انجام هر کاري بشوند، به خاطر توانـایی یـا عـدم توانـایی آنهـا      

انجام کار، این امور با فطـرت و طبـع زن سـازگاري     نیست، بلکه بر فرض توانایی
علاوه بـر آن، ذکـر واژة قهرمـان، ممکـن     . ندارد و در نهایت به او آسیب خواهد زد

در ترجمۀ : براي مثال. است ذهن خوانندة امروزي را به معناي فعلی واژه سوق دهد
ب و خشـن  قهرمان و مسلّط بر امور که نباید امور صع -691و9/688: 1387(مکارم 

و ) قهرمـان و کارفرمـا   -405: 1374(، ترجمۀ شریعت )و سنگین را بر عهده بگیرند
  ):229/ 7: بی تا(ترجمۀ منظوم انصاري 

  هـاي بوستانیسـت   که زن چون غنچه"
  

  کجــا درخــورد کــار و قهرمانیســت     
 

  تو را زیبد که همچـون گـل ببـوییش   
  

  "نه آنکه کار صعب و سـخت گـوییش    
 

شاید با این تصـور کـه در معنـاي     –ها نیز، واژة قهرمان را  دسته چهارم ترجمه
، )720و  89: 1378(زمانی : اند؛ مانند بدون ترجمه و عیناً آورده –امروزي آن است 

 -701: 1382(و شـــریعتی ) 332: 1374(، معـــادیخواه )147/ 2: 1360(مبشّـــري 
  ).قهرمانانی سختی را درخور

انـد   جمۀ لفظ بـه لفـظ نیـاورده بلکـه، مفهـوم جملـه را آورده      و دستۀ پنجم، تر
بنابراین، مشخّص نیست نویسنده با معناي قاموسی واژه آشنا بـوده اسـت یـا نـه؟     

زن همچون گل تازه و ظریف اسـت و از او تنـدي خـار    «: مانند ترجمۀ جواد فاضل
کاري از آهوي کوهسار پسندیده نیست که همچون شـیران ش ـ . نباید انتظار داشت

زن «: ؛ و ترجمـۀ شـاهین و مقیمـی   )305: ق1398فاضل (» حمله ور و درنده باشد
» گلی است خوشـبوي و از گـل، کـار پـر زور و زحمـت خواسـتن شایسـته نیسـت        

  .15)994: 1377و مقیمی  1245: 1361شاهین (

  گیري نتیجه
المـرأة  «البلاغه که در مصـادر معتبـر آمـده اسـت، در عبـارت       نهج 31در نامۀ 

، »قهرمانـه «که از امثال عـرب نیـز شـده اسـت، واژة     » یحانۀٌ و لیست بقهرَمانۀٍر
این واژه، از اصل . مشمول تغییر و تحولات معنایی واژگان در طول زمان شده است
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هرمُان«فارسی  هـاي عربـی بـه معنـاي      به معناي کاراندیش است و در فرهنگ» کُ
آید و بـا همـین    رما و پیشکار میوکیل و امین دخل و خرج، محافظ و نگهبان، کارف

وارد شعر و نثر عربی شده است و ظاهراً » قهرمان«معناي اصیل، به صورت معرّب 
از . یکی از اصطلاحات دیوانی بوده که در صدر اسلام به این زبان وارد شده اسـت 

کاربردهاي این واژه در متون عربی و نیـز کتـب احادیـث، چنـین برمـی آیـد کـه        
هـا و وظـایفی منحصـر بـه فـرد       اي خاص و با ویژگی ها طبقه رمانهها و قه قهرمان
  . اند و در محیط و زمانۀ خود نقش مؤثرّي داشته اند بوده

ها و متون نظـم   در لغتنامه. اما در زبان فارسی، این واژه تغییر معنایی داده است
و نثر فارسی کهن، این واژه در معناي اصیل خود به کار رفته است، اما با توجه بـه  
ملزومات معنایی این واژه، کم کم معناي تسلّط و غلبه و دلاوري، بر معناي اصـلی  

، این واژه به معناي پهلـوان و  14هاي آغازین قرن  ههیابد به طوریکه در د غلبه می
  .شود منتقل می) انگلیسی heroمعادل بطل عربی و (شجاع و نیرومند 

البلاغه به معناي صحیح واژه توجه شده است، اما در شروح  در شروح عربی نهج
اي از مترجمان به معنـاي صـحیح و قـدیمی واژه توجـه      هاي فارسی، عده و ترجمه

اند؛ در حالیکه به استناد کـاربرد قهرمـان    اند و معناي امروزي آن را ذکر کرده دهنکر
هاي عربی به عربـی و   البلاغه و لغتنامه در متون نظم و نثر عربی، شروح عربی نهج

همچنین به استناد سیاق عبارت در نامۀ امـام، واژة قهرمـان بـه معنـاي کارفرمـا،      
  .ه معمولاً وظایفی سنگین بر عهده داردپیشکار و فردي مسلّط بر امور است ک

  ها نوشت پی
 ، مجلسـی 5/509: 1365کلینـی  : نظیـر (انـد   اکثراً این نامه را خطاب به امام حسـن دانسـته  . 1

اي نیـز ایـن نامـه را     عـده ). 251-14/252: ق1408، طبرسـی  74/200و 100/252: ق1404
  ).3/362: ق1410شیخ صدوق : نظیر(اند  خطاب به محمد حنفیه تلقّی کرده

نیز در انس و الفتی است که انسان بـا آنهـا پیـدا     المرأةرسد وجه اشتراك خلم و  به نظر می. 2
  .یابد کند و آرامشی است که در کنار آنها می می

نقـل کـرده و در    73صـفحه  » الاخوان تحفۀ«البتّه طبرسی این جمله را به همین صورت از . 3
احتمـال صـحت   » ریحانـۀ «در دیگر احادیث آمـده اسـت،   پاورقی افزوده است که چنان که 

  .بیشتري دارد
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 ).ذیل همین واژه: 1352دهخدا،(به معنی صحراي کشته و زراعت شده . 4
  ).همان(به معنی عرش، آسمان و بهشت . 5
است و پسـوند نسـبت   کهرم  مشتق ازکهرمان «: نظر دیگر دربارة ریشۀ این واژه چنین است. 6

  :صورت باستانی آن ظاهراً به این شـکل بـوده اسـت   . ترین و مؤثّرترین ريیعنی کا کهرم. ان
به ) یعنی صفتی که عیناً از ریشۀ فعل است(ریشه است  -یک صفت کر). kar-tama(کرتمه 

  :تحول واژه چنین است.  سازد نیز صفت عالی می تمهپسوند . مفهوم کاري، مؤثّر و کارآمد
  Kar-tama―› kartrama―›kathram―›kahram آنکه از زمرة : شود می کهرمان؛ و معنی

نقـل از سـید    www.adel-ashkboos.mihanblog.com(» ترینان یا تواناترینان است کاري
  ).مرتضی مهدوي نصر

» ج البلاغه فی شروحهالکاشف عن الفاظ نه«هاي نهج البلاغه نظیر  و نیز در بعضی فرهنگ. 7
 .که قهرمانه و مقهور و قهر را در کنار هم آورده است  360از سید جواد مصطفوي صفحۀ

  )ذیل قهرم 6/502: م1964ازهري (قهرماً : ازهري» اللغۀتهذیب «در . 8
ـت  و قد. علیهم یرعى أي أهله، على یخولُ فلان: یقال. للشیء الحافظُ«: الخائلُ. 9 لْ  المـالَ  خُ

ُوله ولی مالٍ و خائلُ خالُ مالٍ هو: یقال. علیه القیام أحسنت إذا أخَُ ، و خَ نُ أي مالٍ سالقیـام  ح 
بد على یقع اسم و هو. علیه ۀِو  العذیل خول: م1985جوهري ( »الأم.(  

یرُ . 10 س سار: بالکسرِ«السفْ مزهري قال .الس ـیرُ  و قیـل  .فارِسـیۀ  کلمـۀ  و هی معرّب: الأَ ْفسالس :
ماد وس فی الخَ م هو: قیل. قول أَ ی رِ القَ َبالأم حل صقاله له، الم ،الأزَهري می  أي بالنّاقَۀِ و کذا القَ
یها یقوم الذي صلح علَ ا و ی َنه أْ رخُ قال .شَ ؤَ ي و هو هو: الم بقَرِ قُ العه الحاذ ت قال. قوم من بصِناع 
ی ابنُ راَبِ َیرُ الأع ْفسالس :، رمَانُ َس قولِ فی القهو ـیرُ : قیلَ. السابق أَ ْفسالس : ج ـی ـرب  و هـو  الفَ عم 
  ).ذیل سفسر: ق1306 زبیدي(» بیک

ابوالبقاء  المزیدیۀالمناقب «و در » بابویه«به صورت ) به نقل از مجلسی(» تاریخ طبري«در . 11
  .آمده است» ابانویه«، )موسوعه الشعّریه(» حلی

 ).123/ 5: م1984کحاله : رك(کرده است  ابن فرات در ماه پنج هزار دینار به قهارمه پرداخت می .12
وجود دارد کـه برخـی معتقدنـد مجسـمۀ     » کهرمانۀمیدان «در حومۀ جنوبی بغداد، میدانی به نام . 13

 نصب شده در آن، مربوط به زن شجاعی است که معشوقۀ علی بابا بود و چهل حرامی را در چهـل 
 .بعید نیست نام کهرمانه، با قهرمانه مربوط باشد. خم اسیر کرد و بر سر آنها روغن داغ ریخت

، بـه نـام علـی    )مجلّۀ ادبی ارمغان 21چاپ شده در شمارة هفتم سال (در یک سفینۀ کهن . 14

http://www.adel-ashkboos.mihanblog.com
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 .چاپ شده است» القصر دمیۀ«باخرزي مؤلّف 

 " administrator "غه، واژة قهرمـان  هاي انگلیسی نهج البلا لازم به ذکر است در ترجمه. 15
بـه   "to rule and govern humanity"و ) Ali REZA، 2007م: 2/366( به معناي مدیر 

  .ترجمه شده است)   Askary  jafary،1981م: 55(معناي حکومت و فرماندهی جامعه 

   منابع
البلاغه،  اي بر نهج ترجمۀ گویا و شرح فشرده ؛)1356(جعفر امامی  آشتیانی، محمدرضا و محمد -

 .انتشارات مطبوعاتی هدف، قم
، کتابخانـۀ اسـلامیه،   الشـیعۀ الی تصـانیف   الذریعۀ ؛)1355(آقا بزرگ طهرانی، محمدحسن  -

 .تهران
 .البلاغه، بهزاد، تهران ترجمۀ نهج ؛)1379(آقا میرزایی، ناهید  -
الحکم و درر الکلم، ترجمۀ سید هاشم رسولی محلاتّی،  غرر ؛)1378(آمدي، عبدالواحد تمیمی  -

  .چاپ دوم، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران
البلاغه، چاپ سوم، دفتر نشر فرهنگ اسلامی و بنیـاد   ترجمۀ نهج ؛)1378(آیتی، عبدالمحمد  -

 .البلاغه، تهران نهج
ل ابراهیم، کتابخانه عمومی البلاغه، تصحیح محمد ابوالفض شرح نهج ؛)1337(ابن ابی الحدید  -

 .االله مرعشی نجفی، قم آیۀ

فی غریب الحدیث و الاثر، تحقیق طـاهر احمـد    النهایۀ ؛)بی تا(ابن الاثیر، مبارك بن محمد  -
 .الزاوي، محمود محمد الطناحی، دار الاحیاء الکتب العربیه، قاهره

، قدم له و علـق  القاهرةفی ملوك مصر و  الزاهرةالنجوم  ؛)ق1413(ابن تغري بردي، یوسف  -
 .، بیروتعلمیۀعلیه محمد حسین شمس الدین، دار الکتب 

  .، بیروتالعالمیۀالاذکیاء، مرکز الموسوعات  ؛)بی تا(ابن جوزي، ابی الفرج عبدالرحّمن  -
عظم، تحقیق عبدالسـتار احمـد   المحکم و المحیط الأ ؛)ق1388(ابن سیده، علی بن اسماعیل  -
  .، قاهرهالعربیۀالدول  بجامعۀراج، معهد المخطوطات ف

تحف العقول عن آل الرسّول، ترجمۀ احمد جنّتـی،   ؛)1367(ابن شعبه الحرانی، حسن بن علی  -
  .امیرکبیر، تهران

 .بلاغات النساء، انتشارات شریف رضی، قم ؛)بی تا(ابن طیفور، احمد بن ابی طاهر  -
العقد الفرید، تحقیق و تعلیق برکـات یوسـف هبـور،     ؛)ق1420(ابن عبد ربه، احمد بن محمد  -
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 .دار الارقم بن ابی الارقم، بیروت شرکۀ

 .، قمالحورةلسان العرب، ادب  ؛)ق1405(ابن منظور، محمد بن مکرمّ  -

مع بنی العبـاس، دار صـادر،    للبرامکۀعلام الناس بما وقع أ ؛)ق1410(الاتلیدي، محمد دیاب  -
 .بیروت

  .البلاغه، چاپ دوم، اشرفی، تهران ترجمۀ نهج ؛)1378(زاده، ناصر احمد -
الاصناف، به کوشش علی رواقـی، انجمـن    تکملۀ ؛)1358(الادیب الکرمینی، علی بن محمد  -

 .آثار و مفاخر فرهنگی، تهران
البلاغه، دفتر نشر فرهنگ اهل بیت علیهم  ترجمۀ نهج ؛)بی تا(اردبیلی، حسین بن شرف الدین  -

 .السلام، تهران
، تحقیق محمد عبدالمنعم خفاجی و اللغۀتهذیب  ؛)م1964(ازهري، ابی منصور محمد بن احمد  -

  .، قاهرهالترجمۀللتألیف و  المصریۀ، الدار العقدةمحمود فرج 
 .، انتشارات امام عصر، تهرانالبلاغه ترجمۀ نهج ؛)1385(انصاري قمی، محمدعلی  -
 .البلاغه منظوم، ناشر مؤلّف، تهران نهج؛ )بی تا(ـــــــــــــــــــ  -
 .البلاغه، چاپ چهارم، پیام آزادي، تهران ترجمۀ نهج ؛)بی تا(انصاریان، حسین  -
 سواق فی اخبار العشاق، نسخۀ موجود در کتابخانۀ اهـدایی مرحـوم  تزیین الأ ؛الانطاکی، داود -

  .یزدگردي به کتابخانه مرکزي دانشگاه اصفهان
دیوان اشعار، به اهتمام محمدتقی مدرس رضوي، چاپ دوم،  ؛)1364(انوري، محمد بن محمد  -

  .شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، تهران
  .     سخن، تهران: فرهنگ بزرگ سخن، ناشر ؛)1381(انوري، حسن  -
  .البلاغه، چاپ دوم، زرین، تهران جمۀ نهجتر ؛)1376(اولیائی، نبی الدین  -
 .خورشید هدایت، اسلامیه، تهران ؛)1344(ایراندوست، عباس  -
  .صحیح البخاري، دارالقلم، بیروت ؛)م1987(البخاري، محمد بن اسماعیل  -
برهان قاطع، با حواشی دکتـر محمـد معـین،     ؛)1357(برهان تبریزي، محمدحسین بن خلف  -

 .امیرکبیر، تهران
 .لبنان ناشرون، بیروت مکتبۀمحیط المحیط،  ؛)م1977(البستانی، البطرس  -

  .المعجم الوسیط، ترجمۀ محمد بندر ریگی، نشر اسلامی، بی جا ؛)1382(البستانی، فؤاد افرام  -
لمـورد، ترجمـۀ محمـد مقـدس، امیرکبیـر،      فارسی ا -فرهنگ عربی ؛)1387(البعلبکی، روحی  -

  .تهران
  .    دیوان اشعار، چاپ سوم، امیر کبیر، تهران ؛)1357(بهار، محمدتقی  -
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 .البلاغه، انتشارات شهریور و تابان، تهران ترجمۀ نهج ؛ )1379(بهشتی، محمد  -
 .بیروت، بیروتالمحاسن و المساوي، دار صادر، دار  ؛ )ق1380(بیهقی، ابراهیم بن محمد  -
 .فرهنگ ایران باستان، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه تهران، تهران ؛ )1356(پور داود، ابراهیم  -
 .، بی جاالاسلامیۀ المکتبۀسنن الترمذي،  ؛ )ق1414(ترمذي، ابوعیسی محمد بن عیسی  -

محمد کرد المستجاد من فعلات الاجواد، تحقیق  ؛ )م1970(التنوخی، ابوعلی محسن بن علی  -
  .علی، بی نا، بغداد

، تحقیق عبـود الشـالجی، دار   المذاکرةو اخبار  المحاضرةنشوار  ؛ )ق1393: (ـــــــــــــــ -
  .  صادر، بیروت

 .البصائر و الذخائر، تحقیق وداد القاضی، دار صادر، بیروت ؛ )ق1407(التّوحیدي، ابوحیان  -
ثمار القلـوب فـی المضـاف و المنسـوب،      ؛ )ق1384(ثعالبی، ابو منصور عبدالملک بن محمد  -

 .تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، دار المعارف، قاهره
، بیروت، الحیاة مکتبۀخاص الخاص، با مقدمۀ حسن الامین، دار  ؛ )م1966(ــــــــــــــ  -

 .لبنان
فرهنگ عربی فارسی لاروس، ترجمۀ سـید حمیـد طبیبیـان، امیرکبیـر،      ؛ )1365(جرّ، خلیل  -

 .تهران
المعرب من الکلام الاعجمی، تحقیق و شرح  ؛ )م1966(جوالیقی، ابی منصور موهوب بن احمد  -

 .احمد محمد شاکر، چاپ افست، تهران
: طّـار، ناشـر  ، تصحیح احمد عبدالغفور عالّلغۀصحاح  ؛ )م1985(الجوهري، اسماعیل بن حماد  -

  .امیري، بی جا
، چاپ دوم، دانشگاه 6البلاغه، مترجمی از قرن  ترجمۀ نهج ؛ )1377) (مصحح(جوینی، عزیزاالله  -

  .تهران، تهران
تاریخ جهانگشاي، تصـحیح محمـد قزوینـی، مطبعـه      ؛ )1355(جوینی، علاء الدین عطاملک  -

  .بریل، لیدن، هلند
 .وسائل الشیعه، مؤسسۀ آل البیت، قم ؛ )ق1409(حرّ عاملی، محمد بن حسن  -
البلاغه و اسـانیده، منشـورات مؤسسـۀ     مصادر نهج ؛ )ق1395(الحسینی الخطیب، عبدالزهراء  -

 .الاعلمی للمطبوعات، بیروت
  .البلاغه، دارالعلوم، تهران توضیح نهج ؛ )ق1423(حسینی شیرازي، سید محمد  -
فرهنگ رشیدي، تصحیح محمد عباسـی، کتابفروشـی بـارانی،     ؛ )1337(حسینی، عبدالرشید  -

 .تهران
الروض المعطار فی خبـر الاقطـار، حققّـه احسـان      ؛ )م1984(الحمیري، محمد بن عبدالمنعم  -
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 .لبنان، بیروت الطبعۀ الثانیۀ، مکتبۀعباس، 

دکتر سید ضیاء  دیوان اشعار، با مقابله و تصحیح ؛ )1374(خاقانی شروانی، افضل الدین بدیل  -
  .الدین سجادي، چاپ پنجم، زوار، تهران

شرح غرر الحکم و درر الکلم، تصحیح محدث ارموي، ): 1366(خوانساري، جمال الدین محمد  -
 .چاپ چهارم، دانشگاه تهران، تهران

 مطبعـۀ و الشـوارد،   العربیـۀ قرب المـوارد فـی تصـحیح    أ ؛ )م1889(الخوري الشرتوتی، سعید  -
 .عیه، بیروتالیسو

  .، چاپخانه اختر شمال، تهرانالدرة النجفیۀ ؛ )ق1325(خویی، ابراهیم بن حسین دنبلی  -
 .فرهنگ نظام، چاپ دوم، شرکت دانش، تهران ؛ )1364(سلام، محمدعلی داعی الإ -
، ترجمـۀ محمـد سـلیم النعیمـی، دار     تکملۀ المعاجم العربیـۀ  ؛ )م1997(دزي، رینهارت  -

  .، عراق، بغدادالثقافیۀ العامۀ، آفاق عربیۀالشؤون 
  . البلاغه، مؤسسۀ انتشارات مشهور، قم ترجمۀ نهج ؛ )1379(دشتی، محمد  -
البلاغـه، چـاپ دوم، مؤسسـۀ تحقیقـاتی      هاي معادل نهـج  فرهنگ واژه ؛ )1376(ــــــــــ  -

 .امیرالمؤمنین، قم
  .غت نامه، تهرانلغت نامه، سازمان ل ؛ )1352(دهخدا، علی اکبر  -
 .البلاغه، تهران البلاغه پارسی، بنیاد نهج نهج ؛ )1379(دین پرور، سید جمال الدین  -
 .عیون الاخبار، منشورات الشریف الرضی، قم ؛ )1373(دینوري، ابن قتیبه  -
خبار قزوین، تحقیق الشیخ عزیز أالتدوین فی  ؛ )1376(الرافعی القزوینی، عبدالکریم بن محمد  -

  .و نشر عطارد، تهران یرانیۀالإالمخطوطات  جمعیۀاالله العطاردي، 
 .غیاث اللغّات، به کوشش منصور ثروت، امیرکبیر، تهران ؛ )1363(رامپوري، غیاث الدین  -
یف ، تصحیح سید عبد اللطالبلاغۀ نهجفی شرح  البراعۀمنهاج  ؛ )1364(راوندي، قطب الدین  -

  .االله مرعشی نجفی، قم آیۀکوهکمر، کتابخانه عمومی 
رستم التواریخ، تصحیح محمـد مشـیري، چـاپ     ؛ )1352) (محمد هاشم آصف(رستم الحکما  -

  .دوم، چاپخانه سپهر، تهران
هـاي اسـلامی    البلاغه ابن میثم، بنیاد پژوهش ترجمۀ شرح نهج ؛ )1375(روحانی، حبیب االله  -

  .آستان قدس رضوي، مشهد
 .تاج العروس من جواهر القاموس، دار المکتبه الحیاه، بیروت؛  )ق1306(زبیدي، محمد مرتضی  -
 .البلاغه، چاپ دوازدهم، مؤسسۀ انتشارات نبوي، تهران ترجمۀ نهج ؛ )1378(زمانی، مصطفی  -
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ربیع الابرار و نصوص الاخبار، انتشـارات   ؛ )ق1410(الزمخشري، ابی القاسم محمود بن عمر  -
 .الشریف الرضی، قم

 .البلاغه، اشرفی، تهران ترجمۀ نهج ؛ )1358(سپهر خراسانی، احمد  -
): التدقیق فی سـیر الطریـق  (سفرنامه سدیدالسلطنه  ؛ )1362(سدیدالسلطنه، محمد علی خان  -

  .    مد اقتداري، تهران، بهنشرتصحیح اح
 .مصارع العشاق، دار صادر، بیروت ؛ )م1958(سراج قاري، ابی محمد جعفر  -
البلاغه، تصحیح عزیز االله عطـاردي، انتشـارات    علام نهجأ ؛ )1373(سرخسی، علی بن ناصر  -

  . وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران
یوان اشعار، به اهتمام محمد جعفر محجوب، امیر د ؛ )1340(سروش اصفهانی، محمدعلی خان  -

  .کبیر، تهران
کلیات، تصحیح عباسعلی وفایی، انجمـن آثـار و مفـاخر فرهنگـی،      ؛ )1382(سلمان ساوجی  -

 .تهران
، تصحیح مدرس رضوي، انتشارات حدیقۀ الحقیقۀ ؛ )1359(سنایی، ابوالمجد مجدود بن آدم  -

 .   دانشگاه تهران، تهران
 .دیوان اشعار، به کوشش مظاهر مصفّا، امیر کبیر، تهران ؛ )1336( ــــــــــــــ -
  .فارسی، اسلام، تهران –فرهنگ بزرگ جامع نوین عربی  ؛ )1371(سیاح، احمد  -
، ترجمۀ اسـداالله مبشّـري، چـاپ دوم،    المحجۀ لثمرة المهجۀکشف ؛ )1374(سید بن طاووس  -

  .دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران
  .البلاغه، چاپ پنجم، جاویدان، تهران ترجمۀ نهج ؛ )1361(شاهین، داریوش  -
 .، تهرانالاسلامیۀالبلاغه، دار الکتب  ترجمۀ نهج ؛ )1363(شرقی، محمدعلی  -

 .البلاغه، اساطیر، تهران ترجمۀ نهج ؛ )1374(شریعت، محمدجواد  -
  .توب، تهرانالبلاغه، فرهنگ مک ترجمۀ نهج ؛ )1382(شریعتی، مهدي  -
 .کلیات سبک شناسی، چاپ سوم، فردوس، تهران ؛ )1374(شمیسا، سیروس  -
 .، امیرکبیر، تهرانالبلاغۀفی شرح نهج  الصباغۀبهج  ؛ )1376(شوشتري، محمدتقی  -

 .لبنان ناشرون، بیروت الطبعۀ الثانیۀ، مکتبۀمعجم الطالب،  ؛ )م1995(الشویري، جرجس همام  -

البلاغه، چاپ چهاردهم، شرکت انتشـارات علمـی و    ترجمۀ نهج ؛ )1378(جعفر شهیدي، سید  -
 .فرهنگی، تهران

من لایحضره الفقیه، تحقیـق و تعلیـق    ؛ )ق1410) (ابن بابویه(شیخ صدوق، محمد بن علی  -
 .، تهرانسلامیۀالإالسید حسن الموسوي الخرسان، دارالکتب 
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  .للآباء الیسوعیین، بیروت المعربۀ، المطبعۀ الکاثولیکیۀالفارسیۀ الالفاظ  ؛ )م1908(شیر، ادي  -
دیوان، بـه کوشـش محمـد قهرمـان، شـرکت       ؛ )1366و  1370(صائب تبریزي، محمدعلی  -

 .انتشارات علمی و فرهنگی، تهران
، تحقیق الثانیۀ الطبعۀمستدرك الوسائل و مستنبط المسائل،  ؛ )ق1408(طبرسی، میرزا حسین  -

  .بیت علیهم السلام لاحیاء التراث، بیروتمؤسسۀ آل ال
، الطبعۀ الثانیۀمجمع البحرین، تحقیق سید احمد حسینی،  ؛ )ق1395(طریحی، شیخ فخرالدین  -

 .، تهرانالمکتبۀ المرتضویۀمنشورات 

 .، تهرانالاسلامیۀالتهذیب الاحکام، دارالکتب  ؛ )1365(طوسی، محمد بن حسن  -

 .، مصرالمطبعۀ الرحمانیۀالبلاغه،  ترجمۀ نهج ؛ )تابی (عبده، شیخ محمد  -

 .جاودانه عبید زاکانی، به اهتمام محسن قشمی، نشر ثالث، تهران ؛ )1380(عبید زاکانی  -
دیوان اشعار، تصحیح دکتر تقی تفضلی، بنگاه ترجمۀ و نشر  ؛ )1345(عطّار، فریدالدین محمد  -

 .کتاب، تهران
  .نگ عمید، امیر کبیر، تهرانفره ؛ )1365(عمید، حسن  -
دیوان اشعار، تصحیح سید محمد دبیر سیاقی، چـاپ دوم،   ؛ )1363(عنصري، حسن بن احمد  -

 .کتابخانه سنایی، تهران
، جامعۀ مدرسین حوزة المستخرجۀ من نهج البلاغۀمثال و الحکم الأ ؛ )1365(غروي، محمد  -

  .علمیه، دفتر انتشارات اسلامی، قم
 .البلاغه، انتشارات فیروزآبادي، قم مثال فی نهجالأ ؛ )ق1401(ـــــ ــــــ -
 –فرهنگ اصطلاحات روز فارسـی   ؛ )1369(غفرانی، محمد و مرتضی آیت االله زاده شیرازي  -

  .عربی، امیرکبیر، تهران
 .البلاغه، چاپ دهم، امیرکبیر، تهران ترجمۀ نهج ؛ )1376(فارسی، محسن  -
البلاغه، به اهتمام حسن سادات ناصـري، چـاپ    سخنان علی از نهج ؛ )ق1398(فاضل، جواد  -

 .بیستم، مؤسسۀ مطبوعاتی علمی، تهران
ویس و رامین، به اهتمام محمد جعفر محجوب، بنگاه نشـر   ؛ )1337(فخرالدین اسعد گرگانی  -

  .اندیشه، تهران
مخزومـی و ابـراهیم السـامرائی،    العین، تحقیق مهدي ال ؛ )ق1405(فراهیدي، خلیل بن احمد  -

 .دارالهجره، قم
دیوان اشعار، به کوشش دکتر محمد دبیر سـیاقی،   ؛ )1371(فرخّی سیستانی، علی بن جولوغ  -

 .چاپ چهارم، زوار، تهران
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دیوان اشعار، به اهتمام حسین مکّی، چـاپ نهـم، امیـر کبیـر،      ؛ )1369(فرخّی یزدي، محمد  -
  .    تهران

البلاغه، چاپ پنجم، مؤسسۀ چاپ  ترجمۀ و شرح نهج ؛ )1379(م، سید علی نقی فیض الاسلا -
 .و نشر تألیفات فیض الاسلام، تهران

دیـوان اشـعار، تصـحیح محمـد جعفـر محجـوب،        ؛ )1336(قاآنی، حبیب االله بن محمدعلی  -
  .    امیرکبیر، تهران

صحیح محمد حسن بکـائی، مؤسسـۀ   البلاغه، ت مفردات نهج ؛ )1377(قرشی بنایی، علی اکبر  -
  . فرهنگی نشر قبله، تهران

العارفین، تصـحیح سـید محمـد جـواد      تذکرةتنبیه الغافلین و  ؛ )1378(کاشانی، ملاّ فتح االله  -
 .ذهنی تهرانی، پیام حق، تهران

سـلام، ویـرایش دوم، نشـر    علام النساء فی عالمی العـرب و الإ أ ؛ )م1984(کحاله، عمر رضا  -
 .الرساله، بیروت

 .، تهرانالاسلامیۀالکافی، دار الکتب  ؛ )1365(کلینی، محمدیعقوب  -

 .البلاغه، چاپ چهارم، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران ترجمۀ نهج ؛ )1360(مبشري، اسداالله  -
  .بحار الانوار، مؤسسۀ الوفاء، بیروت ؛ )ق1404(مجلسی، محمدتقی  -
 الـدائرة العامـۀ  و الارشاد الاسلامی،  وزارة الثقافۀالبلاغه،  رح نهجش؛ )1367(ـــــــــــــ  -

 .للنشر و الاعلام، بی جا
 .فی اعیان القرن الحادي عشر، دار صادر، بیروت الاثر خلاصۀ ؛ )بی تا(محبی، محمد  -

دیوان، بـه کوشـش مهرعلـی گرگـانی، انتشـارات       ؛ )1344(محتشم کاشانی، علی بن احمد  -
 .کتابفروشی محمودي، تهران

آنندراج، زیر نظر دکتر محمد دبیر سـیاقی، انتشـارات کتابخانـۀ     ؛ )1335(شاد، محمد پادشاه  -
 .خیام، تهران

 .، دارالعلم للملایین، بیروتالطبعۀ السابعۀالرائد،  ؛ )م1992(مسعود، جبران  -

دیوان اشعار، به کوشش دکتر مهدي نوریان، انتشـارات کمـال،    ؛ )1364(سلمان مسعود سعد  -
 .اصفهان

 .، دار الدعوه و دار سحنون، بی جاالطبعۀ الثانیۀصحیح،  ؛ )ق1413(مسلم بن حجاج  -

 .البلاغه، ذره، قم خورشید بی غروب نهج ؛ )1374(معادیخواه، عبدالمجید  -
کلیات دیوان، با مقدمه و تصحیح ناصـر هیـري، نشـر     ؛ )1362(معزّي، محمد بن عبدالملک  -

 .مرزبان، تهران



مۀ 
شنا
ژوه
پ

 نقد
دب
ا

 
بی 
عر

)
ارة 
شم

3( )6/61( 
 

 41  از قهرمان تا پهلوان

، ترجمۀ محمد بندر ریگی، انتشارات ایران، )فارسی -عربی (المنجد  ؛ )1375(معلوف، لوئیس  -
 .تهران

  .فرهنگ فارسی، امیرکبیر، تهران ؛ )1362(معین، محمد  -
 .لاغه چاپ سوم، دار العلم للملایین، بیروتالب فی ظلال نهج ؛ )1358(مغنیه، محمدجواد  -
  .، اصفهانالاسلامیۀالارشاد، دار الکتب  ؛ )1364(مفید، محمد بن محمد  -
 .البلاغه میراث درخشان امام علی علیه السلام، مهتاب، تهران نهج ؛ )1377(مقیمی، محمد  -
البلاغه، انتشارات  پیام امیرالمومنین شرح تازه و جامعی بر نهج ؛ )1387(مکارم شیرازي، ناصر  -

  .امام علی بن ابیطالب، تهران
کلیله و دمنه، تصحیح و توضیح مجتبی مینوي، انتشارات  ؛ )1363(منشی، ابوالمعالی نصراالله  -

 .دانشگاه تهران، تهران
 .کبیر، تهرانکلیات شمس تبریزي، امیر ؛ )1367(مولوي، جلال الدین محمد  -
مجمع الامثال، تحقیـق محمـد محیـی الـدین      ؛ )ق1393(میدانی، ابوالفضل احمد بن محمد  -

 .عبدالحمید، دار الفکر، بیروت
  .، بیروتالمکتبۀ الثقافیۀنام فی تعبیر المنام، تعطیر الأ ؛ )بی تا(نابلسی، شیخ عبدالغنی  -
بـی مینـوي و مهـدي محقّـق، انتشـارات      دیوان اشعار، به تصحیح مجت ؛ )1370(ناصرخسرو  -

 .دانشگاه تهران، تهران
خسرو و شیرین، تصحیح حسن وحید دستگردي،  ؛ )1386(نظامی گنجوي، الیاس بن یوسف  -

  .به کوشش سعید حمیدیان، قطره، تهران
هفت پیکر، تصحیح حسن وحید دستگردي، به کوشش سعید حمیدیان،  ؛)1387(ـــــــــــ  -

  .چاپ هفتم، قطره، تهران
دیوان، به کوشش مظاهر مصفّا، کتابخانۀ امیرکبیر و  ؛)1340(نظیري نیشابوري، محمدحسین  -

 .زوار، تهران
 .فرهنگ نفیسی، کتابفروشی خیام، تهران ؛)1343(نفیسی، علی اکبر  -
 .البلاغه، اخوان کتابچی، تهران شرح نهج ؛)ق1356(میرزا محمدباقر  نواب لاهیجی، -
به انتخاب علی محمدي، نشریات عرفان، ): منتخب(دیوان فارسی  ؛)م1993(نوایی، علی شیر  -
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